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بسم الله الرحمن الرحیم 


شاهنامهٌ فردوسی کتابیست با ارج جهانی و حماسه ییست که اکثر پهلوانان 
داتعالهای عل نگیو آود جرفميع آرزاناي باستای. و خراسنم مان 
(افغانستان کنونی) تعلق دارد و جولانگاه اين گرّدان و شاهان نامور هم همین 
متاطق بلج تحان سمنگان, کابل, عون چسته وابل. تیمرون: مرا و 
مجاری هلمند و غیره بوده. 

خود فردوسی هم از سرزمین طوس برخاسته» که در آنوقت جزوی از 
خراسان. در تحت سلطة فرمانروایان غزنه بوده و تمام روایات باستانی 
رویدادهای شاهنامه را هم از دهقانان و پیر مردان" این سرزمین شنیده و 
باقریحة استوار و نیرومند که در شعر دری داشت آنرا برشته نظم آبدار کشیده 
ای 

بنا برین هم از نظر تاریخی و داستانی و هم از جهت رجال شناسی و 
جغرافیایی و هم از پهلوی ادبی و لسانی» بیشتر از مواریث در خور افتخار مردم 
و سرزمین ما شمرده میشود و بایستی که همواره مورد توجه محققان و زبان 
شناسان و سایر دانشمندان باشد و ما میدانیم که این کتاب ارزشتمند قبلاً توجه 
عامه قردم ما را بحدی جلب کرده بود. که در شبهای دراز زمستان در زیر 
صندلیها و یا در تاوخانه های گرم بزمبای گاهنامه خواتی فی آراسفندو تبراق 
" سخن گوی دهقان چه گوید نخست (آغاز داستان کیومرث) 
سخن گوی دهقان چنین کرد یاد 
تو بشنو زگفتار دهقان پیر (داستان جنگ رستم باکوان دیو» ۱۳۲۳) 


و جوانان از شنیدن داستانهای عبرتناک و سودمند آن حظ میبردند و هم 
بنابرین شاهنامه نویسی و شاهنامه ارایی در مدت این ده قرن. از استانبول تا 
کلکته رواج داشت و هنرمندان از کاتبان خوش نویس يا نقاشان و مُذهبان و 
مصوّران و صحافان و جدول کشان و غیره. این کتابرا مظهر هنرمندیهای خود 
قرار داده بودند و تاکنون صدها نسخهة خوش خط و مزیّن و مُذهب و مصوّر آن 
در کتابخانه ها و موزیم های دنیا محفوظست. ۱ 

ولی جای تعجب است که کتابی باچنین ارزشهای ادبی و هنری. که مورد 
توجه و خوانش مردم از دربارها تا پزمهای عامه در روستاها و شهرها بوده» حتی 
یک نسخه قدیم آن که نزدیکتر بعصر حیات فردوسی (نیمهٌ اول قرن پنجم 
هجری) باشد باقی نمانده و تاکنون بر محققان و قدر شناسان این حماسهٌ 
جهانی پدیدار نیست و نه علت این مسئله بر کسی روشن است» جز اینکه 
بگوییم : یغمای جهانسوز چنگیزیان تمام مراکز تمدن و کتابخانه های آسیای 
میانه و خراسان و ایران را از بین برد و درین بین نسخه های شاهنامه, با سایر 
آثار ارزشمند دانشوران این سرتین: ظم از بین رفت و قراریکه برخی از 
مورخان, از آنجمله یاقوت حموی» بوجود چنین کتابخانه های غنی و اتلاف آن 
اشاره ها دارند. 

اما درینجا پاستماع اين دلیل. بحث ما قطع نمیشود و صدها سخن دیگر 
در بار؛ این اثر گرانبهای فردوسی مورد توجه ژرف بنیان سخن شناس قرار 
میگیرد که از تمام نسخه های باقیمانده و خطی شاهنامه. غالباً دو نسخه مجود 
نیست» که در ثبت کلمات و ترتیب يا عدد ابیات و تسلسل فصول و مطالب 
باهم شباهت و موافقت در تام داشته باشند. ۲ 

این مسئله هم هر شخص ژرف نگر را به شبهت و وسواس اندر می سازد؛ 
که اگر بقول فردوسی : 
پی افگندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارانش ناید گزند 

این کاخ پرافتخار نظم اگر از چشم عوامل طبیعی مانند باد و باران 
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گزندی ندید ولی از گزند ارادتمندان شاعر یعنی خواننده گان و نقالان و 
نویسنده گان نسخ خطی و فزهنگ قراخ و حتی درباریان و دانشمندانی که به 
جمع و ترتیب و اصلاح نسخه های خطی آن گماشته می شدند و در متن آن 
دست می بردند» نجات نیافت و آسیبهایی دید که تلافی آن اکنون میسر نبوده 
و تمییز و تطهیر اصل از جعل بسیار دشوار است. در حالیکه نسخة اقدمی که 
بعصر سرایند؛ آن نزدیکتر باشد» تاکنون کشف نشده و بقول یکی از کارکنان 
شاخامة طبع سسکوه اکتون دو تسخة کهته یا نو شاهنامه یافت نمیقوده که در 
انها دویست بیت پّی در پي همسان و بی کاستی و فزونی باشد". 

چون نظم شاهنامه در سنه (۳۰۷ ه ق ‏ ۱۰۹ م) ختم شده بنابرین 
معتبرترین نُسخ آن همان تواند بوده که در طول همین قرن پنجم یا ششم هجری 
از طرف اهل زبان دری. و مخصوصا در خراسان کتابت شده باشد. زیر 
خراسانیان با طرز افاده و لهجه و بیان و ادای مطالب فردوسی آشنا بوده و بنابر 
نادانی تحریفی را در متن آن وف شمیدافتقد ائد. 


)۱( 
نسخه های مهم خطی 
(۱) نسخهة لندن : تا حدود سالهای هفتادم میلادی» دربین شاهنامه شناسان 
جهان کهنترین نسخه های خطی شاهنامه نسخه یی بود که در موزه بریتانیا به 
شمازه 12/103 ۸0 سجره است و بر ورق آخر ان که بخط سعلق عاد 
نازیبا در شش ستون نوشته شده کلمات (کتبت هذه النسخة فی محرم سنة 


" عبدالحسین نوشین : سخنی چند دربار؛ شاهنامه ۳ طبع مسکو ۰۱۹۷۰ 


خمس و سبعین و ستمائه. کذا فی منقول عنه؟ سنه ۲۷۵) دیده ميشود. 

این نسخه را نویسند؛ این سطور سراپا ندیده ام و گویند که چند ورقش 
بخط نستعلیق گونه است و بقیه بخط نسخ شش ستونی کتابت شده" و در طبع 
مسکو ۱۹۱۰ م هم در جملهٌ چهار نسخه اساسی که مورد مراجعهٌ ترتیب دهندگان 
بوده هم همین نسخه موز؛ بریتانیا 7۷۵ (؟) بدرجه اول مأخد قرار داده شده و 
بقول آنها "از کلية نسخ خطی که تابحال معلوم و مشهور است قدیمی تر و 
بر ما بهتزین تخل موبود است« * 

تا جاییکه عکس برخی از صفحات این نسخه را دیده ام» نویسند؛ اين 
سطور نسخه لندن را بسیار نوتر از سنه 0۷۵" ق میدانم. زیرا رسم الخط 
نستعلیق آن در انجام. بنظر من مربوط حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ ق است. بقول کسانی 
که آن نسخه را دیده اند گویا تمام نسخه بیک قلم نیست. برخی به خط نسخی 
و برخی به نستعلیق است. از روی خط نستعلیق آن با دلایل قاطع حکم توان 
گزوه که قتایت ان فیسته فیرا ما یال عطا سم وملیخ با به بارخ 
پیش از حدود ۷۰۰ ه ق تعیین کرده نميتوانيم و قدیمترین اثری که از نستعلیق 
تاکنون سراغ داریم» همان شاهنامه دیموت نستعلیق خوش ۷۴۰ ق ۱۳۳۹ م 
است. که تصاویر آنرا بین ۸۰۲ - ۸۱۲ ق ۱۳۹۹ - ۱۴۰۹ م مولانا شمس الدین 
تبریزی ساخته و پرداخته است.* 

و بعد ازین نسخة شرح مختصر قای عضد را بخط نستعلیق خوانا (اما 
بدون مزایای هنری) بقلم نجم الدین کرخینی بسال ۷۸۵ ق ۱۳۸۳ م که در 


1 ایرج افشار : شاهنامه از خطی تا چاپی» طبع تهران ۱۳۵۵ ش. 
* پیش گفتار شاهنامه. طبع مسکوا" سال ۱۹۲۰ ش. 
۲ حبیبی : هنر عهد تیموری» ۰۷۷۵ طبیع تهران ۵ ش.- 
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محله الافرنج شهر تبریز نگارش یافته" سراغ داریم و ازین بر می آید که شیو؛ 
نستعلیق نویسی از اوایل قرن هشتم هجری رواج یافته و در اواخر آن و هم در 
طول قرن نهم بمعراج زیبایی و نفاست هنری رسیده است. 

با در نظر داشتن این مقدمات چگونه تصور می توان کرد که نسخه لندن 
بسال 1۱۷۵ ق کتایت شده باشد؟ 

من چون اصل نسخه لندن را ندیده ام باقطع و یقین درینجا گپ نمیزنم 
ولی از روی عکس صفحه واپسین این نسخه که عناوین آن بخط نسخ و متن 
شش ستونی آن به نستعلیق نازیبای عادی نگاشته شده و اثار حدث و نو بودن 
بر وجنات آن نمایان است. مانند نوشتن چراع» چو» پوشش و پای. به سه نقطه 
(ج. پ) که از خصایص نسخه های بعد از قرن هفتم است. 

درین صفحه پس از بیت اخیر شاهنامه : 
هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین 
(مهر مربع ناخوانا) 

کلمات تم تم در دو سطر زير آمده و بر کنار چپ آن باهمان خط متن اين 
صفحه, در چهار سطر کوتاه عبارات کب هذه النسخه فی محرم سنه خمس و 
سبعین و ستمائه) نوشته شده و زیر آن می بینیم (کذا فی منقول عنه (؟) سنه 
۵ ولی درین سطر و کلمات منقول عنه نقاط ندارد و خواتش آن حدسی 
است 

زیر آن کسی بزبان انگلیسی چنین نوشته : 

ا وا صمج فطل ۵1 م2 1۳6 1276 ۸۲۸ - 675 .۸.۳۲۲ 

بنا برین حدس من اکنون که اصل نسخه را ندیده ام» از روی مطالعة همین 
صفحة اخیر نسخه چنین است. که این نسخه بخط نسخ بوده. ولی نواقصی 


3 احمد سهیلی : مقدمة گلستان هنر ۰۱۷ طبع تهران» ۱۳۵۲ ش. 
" شاهنامه از طی 1۱ 


داشته که آنرا شخ گر ( 0 
سبه انرا سحصی دیگر (شاید در حدود ۸۷۵۰ ق( فطل ناخون ستعلیق 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 7 ۰ مو 
ك_ عرص حود از بیش شسفا پم تیکر که در محرم 1۷۵ ق نوشته شد 
۱ : َ ِ ِ ۵ بود 
تکمیل کرده و زیر آن به عبارات (کذا نقول عنه سن 
9 ۱ ۷ ‌ (کذ فی منقول عنه سنه ۲۷۵) ند 






۳ ۷ و 

.۰ 
4 ی 
۳ ِ_ ت ین 
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بنابرین تفصیل تا وقتیکه تمام نسخة لندن برأی العین دیده نشود و 
ممیزات خطی و املایی و کاغذ و دیگر خصایص نسخه شناسی دران» بدقت 
معاینه نشود. از روی مشاهدهٌ عکس فوق. حدس قریب بیقین همین است و 
هم ازینروست که برخی از نسخه شناسان. تاریخ کتابت آنرا امری مُسلم 
ندانسته و نوشته اند: "که اگر احتمال خدشه یی در تاریخ کتابت آن نرود» و 
هید آوراقش یکدست عاقسته شود 0 

پهر صورت چون رسم الخط نستعلیق در 1۷۵ ق هنوز رواج و نضح نیافته 
و هم طرز نگارش نستعلیق نسخه لندن به نوشته های قرن ٩‏ - ۷۰ ق شباهت 
تام دارد و در نوشتن حروف خاص فارسی پ. چ. گ نیز همسان نیست 
بنابرین مورد ظن و شک است. 

در کتاب نفیس اطلس خط تألیف خطاط ماهر حبیب الله فضایلی (طبع 
اصفهان ۱۳۵۰ ش) به نسخه قران پاک (پوهنتون لاهور) استناد جسته و اشکال 
پ. چ» گ را با سه نقطه در رسم الخط تسخی (حدود ۴۵۰ ق) این تفسیر 
نشان داده اند و فضایلی ازین نسخه چنین نتیجه میگیرد :که درین تفسیر که 
باحتمال قوی کتابت آن قبل از ۴۳۵۰ ه میباشد. نویسنده برای حروف فارسی 
پ. چ. گ تمییزی قایل شده است که سه تای اولی را به سه نقطه و گاف را 
گافی به هو د کاس به ند قطه مقس داش اسخه لقا اد دلالف ایتگ ب 
مدارک پی می بریم. که ایرانیان از آغاز برای حروف خاص زبان خود تمییز 
قایل شده اند. ولی کاتبان رعایت نکرده تا کم کم متروک گشته است و هم در 
تفسیر قران پاک دیده می شود. که نویسند؛ٌ آن» برخی اوقات. این تمییز را 
تفای ره اس 9۳ 


" شاهناعه از خطی.,باضی ۳: 
" فضایلی : اطلس خط ۴۴. همین مطلب را پروفیسر شیرانی مالک اصلی کتاب» 
در مقالةً خود در مجلهٌ ایورینتل کالج میگزین لاهور (می ۱۹۳۲ م) نوشته بود. 


۸ علامه عبدالحی حبیبی 


این استدلال هم استوار و بمنزلت یک دستور مسلم و مَتبع عامه بنظر 
نمی آید. زیرا ما در اقدم نسخ خطی تاریخ دار فارسی که تا کنون مکشوفست؛ 
یعنی کتاب الابنیه عن حقایق الادویه تالیف موفق الدین ابو منصور علی هروی» 
که بخط اسدی شاعر طوسی در ۴۳۴۷ ق ۱۰۵۵ م نوشته شده (نسخةٌ خطی 
کتابخانة عامه ویانا 340 8 .۸۵ دارای ۲۱۹ ورق برسم الخط متحول کوفی به 
نسخی) هم چنین تردد و ناهمسانی را در نوشتن همین حروف می بینیم. مثلاً 
در صفحه ٩‏ سطر ۵ نسخهٌ عکسی طبع بنیاد فرهنگ ۱۳۴۳۴ ش تهران (چون 
بشیر پپزند) بصراحت با سه نقطه و ضمهٌ ب و فتحهٌ پ دیده می شود در 
سالیگ همیم. (سون] در ات وه ۳٩‏ که ان ۱۳۵ بیک: فقطه (نیین) 
است. در (ص ۱۳۵) سطر " حکیمان پیشن به (پ) و ترکیب یزدان پرست 
(ص ۴ سطر ۸) به سه نقطه است. در حالیکه در سطر بعد کلمه پس بیک نقطه 
[یس) اس و ما میدانیم که پس و بس اندر مفهوم و معنی تفاوتی دارند. در 
نسخا خطی هداية المتعلمین (بادلیان اکسفورد) مکتوب بسال ۴۷۸ ق ۱۰۸۵ 
م نیز همین خلط و ناهمگونی دیده می شود." 

نسخة دوم خطی کهنتری که تأکنون شناخته شده. مجلد سوم شرح تعرف» 
تألیف امام فقیه اجل ابو ابراهیم بن اسمعیل مستملی بخاری نوشته شده ۲۴ 
شوال ۴۷۳ ق ۱۰۸۰ م است. این نسخة نفیس از کابل به پشاور برده شده و در 
حدود ۱۹۲۰ م به کتابخانة مرحوم فضل صمدانی در بالامابی پشاور داخل و 
اکنون در موزیم کراچی است. طرز نوشته و خط این نسخه عیناً بخط کتابت 
الابنیه شبیه است و در سرتارسر نسخه (پ» چ را بشکل (ب» ج) بدون سه 
له هد اي ۷ 

بهر صورت : در بار؛ اکثر نسخ خطی که تاکنون صدها ازان را دیده ام» 
۷ جلال متینی : رسم الخط فارسی در قرن ۵ ه. مشهد. ۱۳۴۲ ش. 


حبیبی : یکی از قدیمترین نسخ زبان پارسی. مجلةٌ دانش, تهران ۱۳۳۱ ش. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل  ٩‏ 


گفته می توانم که در رسم الخط کهن برخی از نسخ درازمنة مابعد خواننده گان 
آن بعمد دست برده و نقطه گذاری جدید. بغرض سهولت قرائت آن کرده اند. که 
این مطلب» از مطالعة دقیق و خواندن سرتاسر کتاب و غور و دقت در علایم و 
نقاط و نوعیت کاغذ و مداد آن روشن می شود. ورنه نویسندةٌ چیره دست و 
ادیب سخنوری مانند اسدی چگونه یک حرف را در دو سطر متصل. طوریکه 
گذشت. مکرراً ناهمسان و باختلاف نقاط و علایم متمّیزه می نوشت؟ 

حدس من تا وقتی که عين نسخ خطی ویانا و اکسفورد وغیره با دقت و 
امفاق قظر دیده فرقه همین اسکه کد ایج داخسای و داهگرتی: افیا 
تصرف خواننده گان بعدی کتابهاست. که آنرا می خواندندو برای تسهیل 
خوانش» مطابق رواج عصر بر ب» ج» گ نقطه گذاری میکردند. که گاهی در 
همان صفحه برخی از حروف مذکوره. ازین تصرف و دستبرد نجات می یافت 
و بر حالت سابق خود می باقی میماند و یک دلیل اینگونه تصرف بعدی؛ 
اختلاف شکل نقطه گذاریست, که گاهی سه نقطه را .۰. و گاهی .". نوشته اند و 
باری بقول مرحوم شیرانی شبیه شوشه است. بشکل کامة کنونی و این هر سه 
نوع تصرف در مخطوطه تفسیر کلکسیون شیرانی لاهور پدیدار است و همین 
مطلب را در سنه ۱۹۳۸ م هنگامیکه مقالة تحقیقی وی برین موضوع پیشتر در 
اورینتل میگزین نشر شده و من در کتابخانة بسیار غنی و نسخ نایاب خطی او 
در لاهور چند هفته رفت و آمدی داشتم و از محضر آن پیر مرد گرامی نقاد نکته 
رس مستفید بودم» بخودش گفته بودم و او میفرمود : اگر این مطلب ثابت آید؛ 
بران تجدید نظر خواهم کرد. زیرا در دو نسخة خطی کیمیای سعادت امام 
غزالی : قاهره ۵۷٩‏ ق و نسخة موزة برتانیه ۷۲" ق هم اختلاف نقطه گذاری 
1۳ 


دیده می شود مانند بیر و پیر بیدا و پیداء جیست و چیست. 


برای مثال میگویم که نسخة ۲۷ ورقی خطی تفسیر قرآن عظیم که در جملة 


سحبود قرآفی و قراق پاک کی ایک قدیم تفسیر ۰۲ طبع لاهور ۱۹۳۲ م. 


۰ علامه عبدالحی حبیبی 


نسح خطی کابل موجود است (حدود قرن ۴) چون در ازمنةٌ بعدی دران 
فسبوفش نشهه و در ققیط جدند ان کسی, تک شیاه بر همان نسخ اصلی سابق 
باقی مانده و تققیط ان سرایا پیک سان, و همگوثه است» یعتی پدید» چون؛ 
پیدا کته پیغامب چیز» پشکل یدید جون بیدا گنها تن بیغامب شنز 
یشک تیه بر وسگی ی فیط مابتد آخ فیریمد آنه. 

دو نسخة خطی کتاب التفهیم البیرونی بخط ثلثی قرن ۴ - ۵ مورخ ۵۲۸ 
ق و ۵٩۳‏ ق نیز از تطاول بعدی مصئون مانده و در املای قدیم آن دست 
نبرده اند مانند ناجاره (ناچاره)» کسترده (گسترده). جیست (چیست). کز 

۳ 
(کج). 

آکتون در برثو این مطالعات فسخا لندن را باید دید که متاسفانه تمونة 
متن نسخی آن پیش من نیست و تمام حدسم بر یک صفحه عکسی آن مبنی 
است. که قبلاً نوشته شد و آنرا کتابت 1۷۵ ق نمیدانم. 


۳( 
۰ 0 5 هه ۳۴ ق‌ 
گفتیم که مخطوطة شاهنامة قبل از یغمای مغل را قبلاً سراغ نداشتیم و 
نسخ تاریخدار تا اغاز قرن نهم بدین ترتیب معلوم بود : 


۱. همان نسخة لندن با تاریخ مزعوم 1۷۵ ؟ که در بالا شرح دادیم. 
۲. نسخة خطی لینن گراد ۷۳۳ ق ۱۲۷۲ م. 


۴ بنگرید : عکس برخی از صفحات این دو مخطوطه در نسختین التفهیم طبع تهران. 


کف شاهنامه قبل از دور؟مغل ۰ ۱۱ 


۳ نسخة خطی مصر ۷۹ ق ۱۳۹۶. ۶ 

در ۲۷ دسمبر ۱۹۷۸ م یکتن پروفیسر شرق شناس ایتالوی بنام .۷۲ .۸ 
۵ در نسخ خطی کتابخانة ملی فلورانس ایتالیاء دست نویس 
شاهنامة فردوسی را کشف کرد که مدت ۴ قرن ناشناس مانده و با اشتباه بنام 
یک تفسیر بینام عربی قرآن مجید در فهارس ضبط شده بود. چون این خبر در 
یک روزنامه روما منتشر شد. محافل شرق شناسی دنیا را به تعجب و تلاش 
انداخت و حس کنجکاوی علماء را بر انگیخت و خود پروفیسر موصوف مقالتی 
مفصل در حدود صد صفحه و هشت فصل بزبان ایتالوی نوشت و عکس هشت 
صفحه آن دست نویس کهنسال را با مباحث دقیق درآن گنجانید. چون من 
زبان ایتالوی را نمیدانم درینجا از اختصار انگلیسی آن استفاده میکنم. 

این کتاب از جملة آثاری بود که یکی از دانشمندان و مستشرقان 
سرشناس ایتالوی 6.3.8010 ۱0۱6-۱۵۱۳م مدیر چاپخانه کتب طبی 
شرقی در روما فراهم آورده بود و سهواً بعنوان کتاب نامعلومی در تفسیر قرآن 
شناخته شده بود (دستنویس نمبر 0113124 ). 

این نسخه که بعد ازین آنرا بعلامت (ف < فلورانس) معَرفی میکنیم در 
سنه ۱۵۹۴ م بوسیلهٌ سیاح دانشمندی که ۷6۵۵۳16111 .0 نامداشت و برای 
فراهم آوری نسخ خطی طبی شرق فرستاده شده بود. از مصر بروما برده شد و 
هر ضرق کتاپدار کقب طپی قلورافن | مگلیاپیچی (۱۱۳۳-- 1۷۱۳ م) درآمد 
و بعد ازو در جملهٌ کتبش به کتابخانة ملی فلورانس انتقال یافت. 

قسقه (قه عباوت از لد ازل قاطا فردویسی است که ود خط کرش 
نسخی سیاه در ۲۳۵ ورق بقطع ۴۸ ۳۲ سانتی متر نوشته شده و در هر صفحه 


* دستنویس های شاهنامه بعد از ۸۰۰ ق فراوان و در کتابخانه های ممالک اروپا؛ 
آسیا و امریکا پراگنده اند. در سنه ۱۳۲۷ ش مرحوم دکتر مهدی بیانی فهرست ۴۸ 


دستنویس مهم تاریخدار را 0 سنه ۱۰۰۰ ق ترتیب و یمن فرستاده بود (علیه الرحمه). 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


مقدار و شفه شدا آن (۲۳۲ ۷ ۷۳۱) سانتی هر در ۴ سفن استه» که هر یکی از 
۴ تا ۲۳ سطر (بطوذ متوسط ۲۲ سطر) دارد. 

خیخ آیق شست از شتي. اضلی برامته و ظیراوه ان گسخقاه. در تب 
بعدی دو ورق مقدمهً متیر ام ضایع گشته و اوراق ۱-- ۱۰۷ ۳ بیجا دوخته 
وله امستا: 

این نسخه نایاب عزیز» بر هر ورق خود. در بین ابیات. یک یا سه کتيبة 
مزین و منقش مستطیل (غالباً با خط کوفی پیچیده بین تزئینات هندسی و گل 
و برگ و حلزونی) دارد که عدد تمام کتیبه های مزین در متن ابیات به ۷۰۹ 
نگارش یافته که تمام آن در ظرف ۵۲۳ صفحه به ۳۵۴ عنوان میرسد. 

بر ورق اخیر ۲۴ ب بعد از بیت : 
بران آفرین کافرین آفرید مکان و زمان و زمین آفرید 
بخط نسخی کاتب متن چنین نوشته است : 

"تمام شد مجلد اول از شاهنامه ببیروزی و خرمی» روز سه شنبه سیثم ماه 

مبارک محرم سال ششصد و چهارده*"بحمدالله تعالی و حسن توفیقه و 

صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین الطیبین". 

درین سطور خاتمه, کاتب نام خود را ننوشته, ولی بر رسم قدیم کاتبان 
کتب رفته است مثلاً نسخه خطی ترجمان البلاغة محمد را دویانی هم در آخر 
چنین دعائیه دارد : 

"اسپری شد این کتاب بپروزی و به روزی و نیک آختری و فرخی بر دست 

سم اقفر اواخر نان سال بن باتقیه و هت از خفرنت سب ۷ج 


۳ این تاریخ مساویست با ٩‏ می ۱۲۱۷ م. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ‏ ۱۳ 


از روی عکس هایی که از برخی صفحات این نسخه داده اند» رسم الخط 
نسخی آن چه در نظم و چه در مقدمهةٌ منثور از دستبرد تصرفات و تنقیط های 
کاتبان و خواننده گان بعدی سالم مانده و تمام گ ها (ک) و چ (ج) و پ 
(ب) و کجی (کزی) و گزدم (کزدم) و ویژه گان (ویژکان) است. اگر چه کاتب 
نام خود و جای کتابت را ننوشته ولی از طرز خط و خاتمة منثور فوق و تاریخ 
۴ ق بدیدار استه که این شسخه بزمانة قبل از مغل و دورة متأخر سلخوقیان 
تعلق ذارد. از توشته های وبریم خائبه بذگرر یه مطالیی بدست می آیدء که 
این سک در هس کی ۶ در کنیا بوده۹ سطلا در دس عب پاش خالی بخ 
حدود قرن ٩‏ مطالبی از قبیل "او را که علی امام پاشتق سیب وه که اما 
عمارت نو ساخت. رفت و من زل (کذا) بدیگری پرداخت" بامضای الفقیر 
نظام کاشی نوشته شده"» و بر دست راست بخط تعلیق قدیم "طالعه العبد 
المحتاج للرحمة الله تعالی ... الظفر؟ ... المولی فی ... الوافق؟ ... هذا 
لکتاب الامیر المرحوم المغفور نذر؟ الله کتبه عبده محمد اخی المکرم؟ ... من 
شهور سنه او وئلائین و ستمائه؟ ی ۱۷ علاوه برین چند نوشتة دیگری هم دارد. 
که در عکس مشهود نیست و دانشمند ایتالوی موصوف کلمات سابقه را در ان 
خوانده است و بدین جهت گوید که اين نسخه در سنخه 1۳۲ ق ۱۲۳۴ م در 
دست یکی از فرقة اخیان اناتولی سلجوقی بوده و بر برخی از اوراق آن 
توضیحاتی بترکی نوشته و بر بعض ابیات ممتاز نشانی گذاشته بودند. این 
نسخه جز آسیبهای جزوی که در قسمتهای تزئینی و رنگها دیده روی همرفته 
سالم مانده و کمتر استعمال شده است و بنا برین از نظر سبک تزئینات نیز در 
و شتسی ستایریی لحتعمال میدعد که شاند ای شسکه هر کالتان تفه شده باکه 
ولی نظام کاشی یکی از خواننده گان بعدی نسخه بوده و خط او نسبت به متن نسخه 
جدیدتر است و آنچه در شماره ۱۰ خراسان نظام کابلی خوانده شده ظاهراً سهو است» 
فیراً از جبلة مر انضایش یکی یصولحت قاقی ات 4 قابلی؟ 


۶ علامه عبدالحی حبیبی 


خور اهمیت بوده و با آثار کمی که از دور؛ سلجوقی باقیمانده همپایه شمرده 
میشود و جداول تزئینی شنجرفی که متن ابیات کتابرا احاطه میکند. بیک 
نمونه کهن تزئین اصیل قدیم بر میگردد. 

اما نوارهای کوچک مستطیل مزین بااشکال حلزونی و خطوط منحنی که 
در بین نقاشیهای آن مطالبی بخط کوفی ترئینی بین جداول پیچانده شده. هر 
یکی در حدود ۵/۵۰ سانتی متر درازی دارد و چنین نوارهای مستطیل تزئینی 
در کتب خطی دیگر قرن ۵  -‏ هم دیده میشود. که هنر شناس غربی فلوری 
آقا بر شش طرز تقسیم کرده و این شکل سوم از آن اشگالستء ولی داتشمعد 
پیمونتسی نتوانسته است از روی این اشکال. نگارستان (جای نقاشی) آنرا با 
مقایسه بانواع دیگر این گونه نگارها تعیین نماید. باوجودیکه نظایر آن در آغاز 
سوره های نسخ خطی قرآن عظیم دیده میشود. اما ایضاح کامل این موضوع. 
تحقیقات مقایسوی هنری فراوان بکار دارد که مطالب نوینی را در موضوع 
تزئینات دستنویسهای فارسی قبل از مغل روشن خواهد ساخت و شاید نوشته 
های پیچیده در خطوط و اشکال تزئینی که بخط کوفیست ربطی با متن 
داستانهای شاهنامه داشته باشد و ما می بینیم که اين سنت تزئینی تا قرن نهم 
هجری در شاهنامةٌ بایسنقری هم پیروی شده است. 


)۳( 
مقدمه های شاهنامه 
برای شاهنامةٌ فردوسی تاکنون چهار مقدمة قدیم و جدید سراغ داریم که 
مقدمة کهن آن بنام مقدمهٌ شاهنامهٌ ابو منصوری معروف و از قدیمترین آثار 
بازماندهٌ نثر دریست که در سنه ۳۳ ق ۹۵۷ م بقلم ابو منصور محمد بن 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ‏ ۱۵ 


عبدالله المعمری وزیر ابومنصور عبدالرزاق حکمران خراسان» بر شاهنامة 
منثوری نوشته شده. و وی بامر این حکمران از خداینامه های قدیم و روایات 
دهقانان و فرزانه گان و جهان دیده گان مانند ماخ از هری و یزدان داذ پسر 
شاپور از سیستان و ماهوی خورشید پسر بهرام از نشابور و شاذان پسر برزین 
از طوس فراهم آورده بود و این مقدمه با مقدمه و مقابله و حواشی مرحوم علامه 
محمد قزوینی در جلد دوم بیست مقاله (ص ۲۴ - ۵7) در تهران ۱۳۱۳ ش 
طبع شش استته 

دوم : این مقنمه در اقا تسا لندن که ذگر ام گذشته اعده و مضدر 
برخی داستانهای نادرست و بی بنیاد دست و سهوهای صریح تاریخی و الحاقی 
دارجه که «ز تسقا کتابخان سلطایه مسر مصلیطه ۷۹۹ ق هر بط است و 
اشعار مجعولی را بنام هجونامه سلطان محمود در ان بسط داده اند و محمد 
تاستی آثرا بیط اوسط کامیته استه که ساق برغی از مقسات بایسد و 
داستانهای مجعول آن همین مقدمه بوده است و از نسخة قاهره پدید می آید؛ 
که در اواخر قرن هشتم مروج بوده. 

سوم : مقدمه ییست که بین مقدمه دوم و چهارم بایسنقری نوشته شده و در 
اغاز برخی از شاهنامه ها که در قرن هشتم نوشته اند دیده میشود و تکرار همان 
مطالب مقدمةٌ اول و دومست بعبارات تازه تر با برخی از اشعار سست. و 
اضاقل مطالب فاهرسته و بی سته که آغاز آو جلین است. : اسیاس ‏ آقرید 


خدایی را که این جهان و آن جهان آنشچر و قراریکه دیده میشود اندک 
اعلی 1 


2 






تفاوتی بامقدمة 3 دارد و در لس عبارات مقدمه اول و گرم 


ماقوط ات با سای 
چهارم : مقدمه شاهنامه معزوگهیصت3زیستا 


با ذوق غیاث الدین بایسنقر میرزا بین اضر بق مر ری اهنا مه میگ دن سنه 


که پامر شاهزادءٌ هنرمند و 


۸۷۹ ق‌ از چند نسخه 4 خطی گردآورده شده نوشته اند که باین بیت آغاز می 


سود: 


٩‏ . تاه عیداآسی سس 


افتتاح سخن آن به که کند اهل کمال بغنای ملک الملک خدای متعال 

این نسخه بزعم فراهم آوران آن مصحح و مکمل بوده» در حالیکه دران 
بسا ابیات آوار؛ و سست بی مایه از مخطوطات متعدد راه یافته و در یک جلد 
نفیس تا سال ۸۳۳ ق ۱۳۲۹ م بخط جعفر بایسنقری ماهر ترین خطاطان دربار 
هرات با ۲۲ مجلس مصوّر و جلد ممتاز طلاپوش از بیرون و معرق از درون و 
اوراق سرلوحه و ترنج دار مرصع و جداول مذهب در کمال ارایش و پیرایش 
نوشته شد. که باعتراف هنر شناسان جهان. بهترین و ارزشمند ترین کتب مصور 
جهان و نمونهٌ اکمل و مرضع هنر هرات شمرده میشود و در سنه ۱۳۵۰ ش 
باتمام مزایاء و خصایص هنری آن چاپ شده است (درین مقاله به علامت (با) 
اشاره می شود). 

از مطالعةٌ مقدمه و متن نسخه بایسنقری پدید می آید. که تا اواسط قرن 
نهم هجری هم خصایص املای قدیم حروف خاص فارسی باقی بود مثلاً گ 
بشکل ک عربی مانند کردانند (ص )٩‏ کرفت (ص ۱۰) و چ بیک نقطه مانند 
در کلمات پسندیده (ص )٩‏ و چرخ (ص ۱۱) و پاستان نامه (ص )٩‏ و چنین 
(ص ۱۷) و پروردگار (ص ۱۰) و غیره بسه نقطه هم می بینیم و ازین بر می آید. 
آن در ژمالة ند از طرف خوانده کان وایسین ضوربت گرقته است". 

علاوه برین این نکته هم واضح میگردد که گردآورنده گان به تکمیل آن از 
نسخ خطی متعدد که در دسترس شاهزاده مقتدری بود کوشیده و مبخواسته اند 


۲ نسخة بایسنقری باید با احتیاط تمام مورد استفاده قرارگیرد. زیرا جعفر خطاط 
ماهر عصر مانند برخی از خوشنویسان دیگر غلط نویس هم بوده؛ یا غالباً نسخة خود 
را بفرض تصحیح ثانوی نخوانده است. برای مثال کلمه ملوک را در (ص ۱۲ سطر ۳) 
مکوک عجم نوشته و تصحیح نکرده است. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ۰ ۱۷ 


بر عدد ابیات نسخة خویش بیفزایند و لو اکثر ابیات آن مجعول و سست و از 
اگر چه برخی مطالب آن سست و بی سند و با وقایع تاریخ متضاد هم باشد 
اتکار کرده و بدون تمییز غث از سمین و سره از ناسره نوشته است. که اعتبار 
تاریخی و ثقت مقدمه و ذوالمقدمه را از نظر انتقادی از بین می برد. 

سهوهای فاحشی که درین مقدمه دیده میشود به برخی ازان اشارت میرود: 

۱. در شرح حال حکیم فردوسی گوید که وی درآن ایام شنیده بود» که 
دقیقی بنظم شاهنامه مشغول بوده و بر دست غلامی کشته شد ... در آئوقت 
والی طوس ابو منصور اشمیکنن (؟) بود و فردوسی باشارت و نوازش او بنظم 
شاهنامه مشغول کشت. عن قضاء الله انسیگن (؟( و وفات رسید و فردوسی 







دربار؛ُ نام و ر حلتش گوید : ۹ 
۲ ۳7 ح مخ 
یکی نامور بود مافرو نام بگیتی رسیده زنیکی ۳ ِ تعالمنویا. عبر 


۳ و بن نود 
باه رو زنیه بتی ۶ رود تنایخ (وست ۷۳9 یس اف 


(ص ۷۸ داسفان دوست مهریان) 

این داستان از پن متزلزلست. زیرا ما فرو در نسخه های دیگر بنظر نمی 
آید و در طبع ژول موهل (پاریس ۱۸۳۸ - ۱۸۷۸ م) زیر عنوان (اندر ستایش 
ابو منصور بن محمد (ج ۱ ص ۱۱) بیت اول و نام مافرو نیست و در چاپ 
انتقادی گونه مسکو ۱۹7۰ م نیز جای نگرفته (ج ۱ ص ۲۴) و ما نمیدانم که 
این بیت در نسخه (با) از کجا آمده؟ و نام مافرو را کی ساخته و بافته است؟ 

درین مقدمه کنیت ابو منصور و نام اشمیکنن (؟) والی طوس بدو املا 
آمده و عموماً آبر متصور محمد بم عبدالرزاق والی خراسان را مرآد گرقته اند که 
در سنه ۳۳۹ ق بسپه سالاری خراسان رسید. ولی چون میان آغاز شاهنامه 
(حدود ۳۷۰ ق) و مرگ ابو منصور محمد ۳۵۰ ق بیست سال فاصله است. بنا 


برین این تشخیص باطلست" و نامیکه باملای مشوش باکنیت ابو منصور در 
(با) ضبط شده باید تصحیفی از نام آسیختگین باشد که بالقاب حاجب غازی 
در عصر سلطان محمود. سالار خراسان بود (حدود ۴۰۸ ق) ولی او بتصریح 
بیهقی در ۴۲۲ ق در حصار گردیز محبوس و در شوال ۴۲۵ ق در آنجا مرد". 
بنابرین حالش با بیت (چو آن نامور ...) در عصر محمود مطابقت ندارد و خلط 
نویسند؛ٌ مقدمه (با) خواهد بود. اگر اين ابو منصور را همان نویسند؛ مقدمة 
قدیم المعمری بشماریم آیا او تا آغاز نظم شاهنامه (حدود ۳۷۰ ق) زنده و بر 
منصب خود در خراسان باقی مانده باشد؟ در حالیکه بادارش در ۳۵۰ ق 
مسموم و مقتول گشته است! 

۲ درین مقذمه سهوهای تاریخی قراوان استه عقلاً همین آبو عتضور 
محمد عبدالرزاق حکمران خراسان (حدود ۳۴۲ ق) را معتمد الملک یعقوب 
لیث صفاری (۲۲۱ - ۲۹۵ ق) دانستن (ص ۱۰ مقدمه) و "عنصری و رودکی 
باتفاق یکدیگر مکتوبی مطول بفردوسی نوشتن" (ص ۱۲) در حالیکه رودکی در 
سنه ۳۲۹ ق از جهان رفته بود. یا بجای خواجه احمد بن حسن (وزیر سلطان 
محمود) خود حسن میمندی را وزیر سلطان و ناصبی و بدخواه فردوسی دانستن 
(ص ۱۵) در حالیکه حسن میمندی در ایام وزارت سبکتگین بر بست؛ 
بسعایت دشمنان کشته شده بود و از همین قبیل اشتباهاتست که شاعر 
معروف ابن یمین فریومدی را الغزنوینی (؟) نوشته (ص ۱۷) و نظم قصة 
پوسف و زلیخا از طرف فردوسی در بغداد (؟) (ص ۲۱) و کشتن سلطان 
محمود میمندی را بجرم بدخواهی با فردوسی (ص ۲۰) و بردن فردوسی 


" دکتر صفا : تاریخ ادبیات در ایران» ۰۶7۷0۱ طبع تهران ۱۳۳۸ ش. 
" پنگوید : تاریخ بیهقی ۲۹۸ - ۵۴۷ و زين الاخباری گردیزی» حبیبی در تهران 
۷ تفن 


" محمدالعتبی : تاریخ یمینی ۲۲۲ طبع لاهور ۱۳۰۰ ق. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ‏ ۱ 


شاهنامه را پیش والی قهستان ناصرالدین محتشم )٩(‏ (ص ۱۹) در حالیکه 
بانی باطنیان الموت حسن بن صبّاح (۴۸۳ - ۵۱۸ ق) سالها بعد از فردوسی 
بنیاد حکومت را نهاد و لقب محتسم در حدود 1۰۰ ق در بقایای این حکمران 
رواج یافته بود و ناصر الدین محتسم قهستان در سنه 1۵۵ ق به هولاکو مطیع 
شد" همین مقدمه گوید که فردوسی در وثاق ابوبکر وّراق (؟) (ص ۱۲) بود؛ 
که بموجب چهار مقاله عروضی "و بهری بدکان اسماعیل وراق پدر ازرقی فرود 
آمد (ص ۷۰) صحیح و ابوبکر زین الدین نام خود ازرقی است. که در حدود 
۵ ق وفات يافته و بنابرین در عصر فردوسی باید کودکی باشد. همچنین 
ماهک که بموجب مقدمه (ف) شخص بازیگر و از ندمای خاص سلطان بود 
(ص ۱۲ الف) در مقدمه (با) ما نیک و مکرراً بدون نقاط نوشته و اصل نام را 
مسخ کرده اند (ص ۱۲). 


(۳( 
مقدمهٌ متوسط (ف) 
آکنون که بر چهار مقدمهٌ قدیم و جدید شاهنامه سخن راندیم» بایدگفت که 
یک مقدمهٌ میانه هم وجود داشته که تا کشف مخطوطه فلورانس (ف) 
پژوهشگران از آن آگاهی فا شتند, 
باتأسف باید گفت که اين مقدمه در (ف) ابتر است و ورق اول نسخه فرو 


افتاده و مقدمه از ورق دوم (ص الف) آغاز و در صفحه ب همین ورق ادامه 


۴ زمباور : معجم الانساب و الأسرات الحاکمه فی التاریخ الاسلامی ۰۳۲۹ طبع قاهره 
۵۱ م. طبقات ناصری ۱۸۲۱۲ طبع کابل ۱۳۴۳ ش, و جامع التواریخ رشیدالدین ۳ 
۱ باکو, ۱۹۵۷ م. 


۰ علامه عبدالحی حبیبی 


داشقه و فر ار صفحه الف ورق سوم ناتمام است و بسبب فقدان ورق 
چهارم» متن واپسین آن مکیل در دسک یسته طاضرا این عقسه که شش از 
۴ ق نوشته شده در برخی از نسخه های بعدی نبوده است و اگر این مقدمةٌ 
میانه کاملاً بدست آید. در شرح حال فردوسی و برخی مطالب مهم روشنی 
خواهد انداخت. 

چون اکثر بیوگرافی نویسان فردوسی بر مقدمةٌ مخلوطه (با) و چهار مقاله 
عروضی (تألیف ۰ ق ۱۱۵۵ م) و تذکر؛ٌ دولت شاه که مطالب نقیض با متون 
تاریخی دارند» نظر داشته اند» بنا برین داستانهای شگفت آنگیزیکه عقلاً و نقلا 
بنیادی ندارد در شرح حال فردوسی تراشیده اند. که در دیباچه های محققان 
غربی نیز نفوذ کرده اند. مانند دیباجهٌ ژول موهل بر متن فارسی و ترجمهٌ 
فرانسوی شاهنامه که از ۱۸۳۸ تا ۱۸۷۸ م در هفت جلد بپایان رسیده و در 
پاریس انتشار یافت" ۰ پش ازو م. لمسدن معلم مدرسة فورت ویلیم کلکته؛ 
نخستین بار در سنه ۱۸۱۱ م جلد اول شاهنامه را بحروف سربی نستعلیق در 
۲ صفحه با مقدمهٌ مشروح انگلیسی نشر داد و در نظر داشت که آنرا از روی 
۸ نسخه خطی در هشت جلد به اشار؛ کمپانی هند شرقی باتمام رساند ولی 
موفق نشد و بعد ازو ترنرماکان افسر نظامی انگلیسی طبع کامل ۴ جلدی 
شاهنامه را در کلکته بسال ۱۸۲۹ ق با ضمیمةٌ شرح حال فردوسی و فرهنگ 
الفاظ نادر انجام داد و در تمام این شروح حال و پیش گفتارها همان مقدمات 
مغلوط و بی پایه را در نظر داشته. عین انرا چاپ یا ترجمه های انرا ضميمة 
متن های ترتیب کرد؛ٌ خود ساخته اند. 

اما مقدمه (ف) به انشای فصیح و املای قدیم و حروف سییین نگاوش 
یاقته و بر داستاتهای احوال و زندگانی و سرایش شاهنامته که باخعلاف اقوال 
در تذکره ها و مقدمه ها نقل شده. روشنی مزید و فی الجمله در خور اعتماد می 


" درین مقاله بعلامت (پ) ذگو میشود. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ۰ ۲۷ 


افگند و بیش از داستان چهال مقاله مورد توجه است و هم از نظر ادبی بدورة 
نثر نویسی دری قرن ۱۲ عصر سلجوقی تعلق میگیرد. که مأَخذ برخی از مطالب 
مقدمه (با) و دیگران همین بوده است. 

در مقاله ا. م. پیمونتسی عکس یک صفحه این مقدمه را داده اند. ولی از 
صفحه ۲۰ مقالةٌ مذکور عین آنچه در اصل (ف) باقی مانده با حروف نسخی 
عربي عیناً با اعراب و حرکاتیکه در اصل داشته بهمان املای قدیم طبع کرده 
اند. که درینجا عین همین متن را کليشه کرده و توضیحات خود را بران اضافه 
میکنيم "". 

[2 ]] كي بوذي بدیهه انج از وی در خواستندي در حال بکفتی و طبعی 
سخت موافق نیکو داشت اتفاق جنین افتاذ کی نخست دّران ولاّت طوس زا 
صُحبّت او با مردی افتاذكي او را ماک بازیکر گفتندي وتلعجب کار بوذ و در 
علم شعبذه سخت که بو و از جملة ندمّای عٌاص سَلطان محمُود بوذ 
ابوالقسم طوسی زا در سای خویش فروذ آورد و یکچندی اوْرا مهمّان نیکو مي 
کرد و هر شب کی از خدمّت سلطان مَحمود باز آمذی از بهر طوسی مَجلس از 
تو باعتی وشب با روز قزسه رشق و بجملکی از عقیدت وی بر رَسیذ و از 
فضل وی اکاهی یافت با وی کستاخ و فراخ سخنْ شذ و میان ایشان جنان شذ 
کی هیج مُشکل بر یکدیکر بوشیذه نماندي بس یک روز ابوالقسم طوّسی با 
ماهک کفت بّر اندیش تا خوذ جکونه فرصت توانیم یَافتن كي حال من مَعلوم 
رآي سلطان کردانی ماهک کفت امروز سلطان خالی نشسته است و خوّش 


۳ این مقدمه را قبلاً در شمارة مجلاً خراسان هم چاپ کرده اند. ولی چون حاوی 
اصل اعراب و حرکات متن ف نبود؛ بهتر است باهمان اعرابها خوانده و اختلافات آن 
نشان داده شود. تأ عین متن در دسترس پژوهندگان باشد. 

تس شاید : بساختی. 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


لیکی" شاغران از سیر الملوک كي بشعر کرده اند و آوّرده و عرض کرده و 
رز بذین ماجرا باخر سیذن ان شا اللّه كي کار تو فردا برآیذ بیاری حَق سبحانه 
و تعالی ابوالشَسم طوببی کت انج کفه اند شعر که بسندیذه ترشت امک 
کفت شعر عنصری کي داستان زستم پا سرش سهراب بنظم آورده است و 
بسبب دو بّیت کی اندرین داستان یاد کرذه آست این همه کتاب ویرا می بایذ 
کفتن طوسی کفت ترا این دو یت باذ نیست ماهک کفت بلی بذان جایکاه کی 
رستم بر سهراب ظفر یَافت و اورا بکشت سهراب را باور نکرد کي او را بکشذ 
كي او نیز رستم را زنها داذه بوذ او نیز همجنین بنداشت کي او زا زنهار دهذ 
جون رستم کارد بر کشیذ سهراب در زیر کارد نکاه کرد و جنین کفت : 
هر آنکه كي تشنه شذی تو بخُون یا لوذي اين خنجر اب کون 
زمانه بخون تو تشنه شوذ بر اندام تو موی دشنه شوذ 

و سلطان عظیم اين بیتها وش آمذ از عنضري ابوالقسم طوّسی بهیج حال 
سخن نکفت و باز خانه رَفت و بُمدتي اندک قصه رستم و اسفندیار بشعر کرذ 
جوّن ازین فارغ [شذ] ماهک را کفت اين سیر الملوک خُوذ بنظم کرده آند 
بژوزکار بیش ماهک کفت این سخن منکر"" نباشذ طوْسی کفت من داستانی 
دارم از جُمله اين کتاب کی نیکوترست از شعر عنصری(" جوّن این سخن 
بشنیذ بر وّی افتراح" کرد و کفت بایذ كي اين داستان باز نماي طوّسی این 
داسفان را تماهکت دا و او درحال بیش ساطان برد حکن اقیا بکیافدند هکت 


9 شاید : لیکن. 
فیگیر أیم گلبد وا سدگنی خرانده اف 
۳ درینجا نام ماهک را اضافه کرده اند. 


.. ۲ ۳ ۳ ی نج 
خراسان شماره ۷ اقتراح؟ ولی افتراح متن از ماد فرح بمعنی خوشی است. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ۲۳ 


بماندند سلطان ماهک زا کفت این داستان از کجا افردی ماهک... در 
فیرژزی و سرسبزي دراز باذ مّردي سخت دانا فاضل امذه اسّت از ولایت 
خراسّان از شهر طوس و بر وي بسیار ظلم و تعدی رفته است و او را از خانه 
خویش اواره کرده اند جون حال وی سخت شذه است از انجایکه کريخته است 
3 ایخسا امه تا از خذ اون عالم دا قواش و از عال شقات سکته درماند: 
است و بنده او را مراعات مي کنذ و بخانة بنده می بّاشذ و از حدیث 
سیرالملوک میان ما سخن رَفت ايّن قصّه بمن داذ و نیز کفت شایذ بن کی 
خوذ همه کفته باشند سلطان محموّد فرموذه کي اين مَرد را بیش من آر تا 
بارستی ال مق بدا اک اکتا بقیی خبارت با شم گرت. آق ها بذیه 
شغل رنج نبریم و جیزی نفرمائیم کی ان بر ما عیب کنند و مردم در زبان کیرند 
ماهک کس فرستاذ و طوّسی را بنزدیک سلطان خواند جون طوّسی بحضرت 
سلطان رَسیذ آفرین کرد و دعا کفت و سلطَان او را کرامتی " کرد و بنواخت بُعد 
ازان سٌلطان او را کفت احوال خوذ بر کوی تا خُوذ جکونه أست طوْسّی کفت 
جاویذ زیاذ ملک عالم بنده مّردي امستخ ستم رسیذه و از جُور ظالمان کريخته و 
بسیار رنج دیذه خوشیتن را ببیناه خسرّو کشیذ تا در عالم بنده [1:20] نکاه 
فزّمایذ کرذن كي از خذاي تعالی مکافات یابّذ بخیر سلطان محمود کفت همه 
راد توا" بر آیذ بتوفیق خذای اندی کی تو این شرح بما نمای کي این شعر که 
کفته است ابوالقسم طوسی بّر ی خاست و کفت کی این بنده جوّن از ماک 
سا ایع کتاب برسید ایم داستان بکفت اکر خلاوق زا پسستد امد یله آنم 
کتاب را با شعر کنم سلطان جون انع سکن نی شا شاه هه و قسار ستاقان 


۳۹ ۲ ۲ خ ۱ 
درینجا در اصل خلایی است که باید کلماتی مثل : ماهک گفت : عمر سلطان در فیروزی ...رجوع 
یهایگ بل 


۳ کرایان ۶ کاب ۱ 


۰" اسان ماه رانک 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


خذاي عزوجل کرد بهمّه مرادي كي یافت و بفرمود کی اين هُفت شاعر زا كي 
شهنامه بنظم مي کردند حاضر آوردند سَلطان کفت بدانیذ كي این ترد شاعر 
است و دعوی مَثنوي کفتن مي کنذ و اینک این داستان آوردة اند کیست از 
شما کي ععر آزین بهتر کویذ و یا مقابل اين كي من اين کتاب را بي فرمایم 
جوّن عنصری این داستان پدیذ در ساعت رنک ریش مققیر کن و سستی دور 
زبانش امذ کفت نشایذ كي درین زمانه کسی بّاشذ كي شعر ازین بهتر کویذ و 
یا در مقابل اين شعر تواند کفتن سلطان محمود کفت اینک بیش شما نشسته 
است پر وی امقحان کنیذ تا از فضل او اکاهی یابی عتضري کقت بسه کنس سه 
نیم مصرع شعر بکوئیم و یک نیم مصرع او بکویذ اکر شغر این آزاد مرد بشعر 
فا اتضال " «ادة قرغان خکاوند وا قاشت و آگر 4 کشا بدهذ كي کسی*" ردان 
حکیم تعدي کنذ سژاوار او انج لایق باشذ بای بکنیم ابوالقسم طوّسی از طبّم 
زین اکاه بوذ و بر خویشتن می جوشیذ هم در ساعت کار از حکایت کذشت 
بکوئیذ انح سکالیذه آید تا من بدولت سلطان برهان خویش بنمایم عَنصری و 
فرخی و عسجدی اختیار کردند. 

عنصری کفت : . جون رژي تو خورشید نباشد رژشن 

فرّخی کفت : هم رنک رخت کل نبوذ در کلشن 

عسخجذدی گفت : خکانت طمی کذر کل تر جوشمم 

فردوسی کفت : مانند سنان کیو درجنک بشن 

عنصری جون اين سخُن بشنیذ بر باي خاست و بوسّه بر دست ابو القسم 


طوْسی داذ و کفت مقر کشتیم کی ازین بَهتر سْن کنی نکویذ و شعرها کی حُوذ 


خراسان هو فز شانل. 

۲ خراسان : شعر ما افضال عاود.؟ خواتش متح افغل استه 

* خواسان : کی کسی کی مردمان حکیم تعدی کند؟ مراد اینست که کسی که بر 
مردان حکیم تعدی کند. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛‌مغل ‏ ۲۵ 


کفته بوذند همّه بیش سلطان مُحمود بدریذند و بینداختند و اعتمادٌ این کتاپ بر 
طوسی کردند و سلطان جوّن اين حال بدیذ از شاعران التمّاس کرد كي بایذ کی 
بر بدیهه یک دو بّیتی اندر ایاز خط كي دمذ بکوئید جمله شاعر آن عاجز 
بماندند*" و همه اشارت بابوالقسم طوْسی کردند کی او تواند کفتن طوّسی ۳ 
حال این کفت : 
هستست بتا جشم تو و تیر بدست 
کسن کی از میقم ات زو ت۳۹ 
گر پوشل عارضه زه حرش هسکه 
کز تیر بترسذ [خاصه؟] همه کس مست"" 
ساطان محمود جون این ذو بیتی بشنیذ در ال کفت شاذ باش ای 
فردوسی كي مجلس ما را جون فرذوسی کردی وپسیاز امک نیکو اورا بذاذ و 
بعد ازان او را فردوسی كفتندي و کتاب سیرالملوک بذو داذ تا بنظم اورد بس 
فرذوسي بشغل خویش مشغول شذه و ستّایش سلطان محمّود کفت و جند کس 


را در اوّل کتاب یّاذ کرد مکر خواجه حسن" میمندی كي وزیر خاص محمود بوذ 


تک اسان ۶ ادنفن؟ 

۹" کواسان ۶ خست: 

۳ خراسان : کز تو همه کس شده ... مست؟ در اصل هم مشوش بود و پیمونتسی 
کلمه (خاصه؟) را بیجای دران گنجانیده» رضا قلی هدایت چنین نقل کرده : بس کس 
که ز تیر چشم مست تو بخست ... کز تیر بترسد همه کس خاصه زمست (مجمع 
الفصحا ۹۵۱۱۲). 

پشترگفتیم. که خواجه حسن میمندی در عصر ولایت سبکتگین در بست کشته 
شده بود. درینجا مراد احمد بن حسن میمندی وزیر سلطان محمود است و اين تسمیهةٌ 
پسر به پدر سهو قدیمست چنانچه سعدی هم در گلستان دو بار نام احمد بن حسن را 
حسن میمندی نوشته است. 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


و ازان سیب میّان ایشان موافقت نبوذ كي فردوسی مردی شیعی مذهب بوذ و 
حسن میمندی از جمله نواصب و او را همه مّیل بذین مذهب بیشتر بوذی و هر 
جّند دٍستان او را نصحیت بشتر كردندي كي با زیر آزین"" معنی لاح نشایذ 
رذن کفتار ایشان قبول نكردي و جواب وي جِنین بُوذي کی من دل بّران 
بنهاذم كي اکر خذاي تعالي جنین تقدیر کرده آست كي این کتاب بزبان من 
کفته شوّذ طمع از مال سلطان پُریذم کی مرا بجاه زیر حاجت باشذ بیشتر ازین 
بمن زیان نمواهد کردن البته و اصلاً او را هیج...*. 


"۳ خراسان : وزیر معنی لجاج نشاید کردن؟ 

* درینجا متأسفانه ورق اصل گم است و مقدمه ناقص مانده ... جملات مابعد شاید 
مربوط باشد به شاه طبرستان سپهبد شهریار از آل باوند که فردوسی پس از گریختن 
از فویاو غوقه بیگی اورشت (حیابه سرانی مر یرارق ۱۷۴) در ساسل ال باوش 
مازندران شهریار ثالث بن دارا پادشاه چهاردهم این دودمانست که در ۳۵۸ ق بشاهی 
رسید و در حدود ۳۹ ق قابوس بن وشمگیر او را کشت و خودش بر مازندران چیره 
گشت ۳۹۷ ق. پس نمیتوان باور کرد که فردوسی پیش از ختم شاهنامه ۴۰۰ ق بدربار 
سهید گهرنار رسیده باشفه در گر دواد و بیکی از مقسابت قاسنامه ایس 
پادشاه را قابوس شمس المعالی پسر وشمگیر پن زیار نوشته اند که شاید درست 
باشد. زیرا وی در حدود ۳ ق‌ شاهی یافت و از ۳۷۱ تا ۳۸۸ ق‌ نفی البلخ بود و در 
۳ ق از اریکة حکمرانی افتاد و دختر سلطان محمود در حبالت پسرش بود (زمیاور 
٩‏ و صفا : تاریخ ادبیات ۸۹۸۱۲) نمیدانم چرا ژول موهل درهامش مقدمهٌ خود بر 
شاجقاه گرید : "ولی جای تزدید قیس که ایرنه آن تابرس مس المعالی سر 
وامگیر قبوده است گ: چفد. سال بعف هر ۳۴ ق او شخت پدی آسنه است". امکان 
قوی است که فردوسی بعد از ختم شاهنامه ۴۰۰ ق و تخلیط اعدا از غزنه بر آمده و 
بدربار قابوس (حدود ۳۰۱ - ۴۰۲ ق) یا طوریکه مقدمةٌ (با) گوید : پیش پسرش 
فلک المعالی منوچهر (۴۰۳ ۴۲۰ ق) یا اسکندر پسر دیگرش رفته باشد. زیرا 
فردوسی غالباً تا ۴۱ ق زنده بود و همین داستان را مقدمه (با) هم به تفصیل تائید 
میکند (ص ۲۰). 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ‏ ۲۷ 


[3.]] و شعر نیک دانستی و فردوسی نزدیک بانصد بّیت در مَدح شاه 
کفته بوذ و در شهنامه آورده و شرحی داذه کی تو شاه مازندرانی بنیره "* ژستمی 
و نسب تو بسام و نریمان مي کشد و مرا این نظم شهنامه عرض " بوذی و 
جنانک عادت شعر است نام و نسب او را شاخی و بیخی نهاذه شاه را این 
مدح خٌوش آمذ و می خواست تا او را بّاز کیرذ و از سَلطّان محمود می ترسیذ 
دلش قرار کرفت کی او را جیزی فرستذ و از مازندران بفرستد شصت هزار 
دینار زر سرخ ویرا دّاذ و خلعتی نیکو شایسته و بیغام کرد بوی كي شاه غذر 
میخواهذ و می کویذ ما ترا از بیش خویش نفرستاذمانی اما سٌلطان محمود بر تو 
آزرده است و مباذا کی اکر تو اینجا مقام سازي ان خبر بوّی رسذ کار مُشکل 
شوذ و از ما طلب کار تو باشذ اين صلت بستان و جنان کی امذي بسلامت 
ازين شهر بیرون شو فردوسی را تیر"* ان اشارت موافق آمذ در*بستذ و روی 
ببغذاذ آورّذ و دران عَهد خلیفه القادر بالّه بوذ جُونْ مدتی در بغداد بیاسوّذ قصه 
نوشت بخلیفه و احوّال خویش از آول تا آخر باز کفت و بذان سبّب كي میان 
خلیفه و سلطان محمود وحشتی مي بوذ بسبّب آنک سلطان از وي زیادتی 
القاب التماس می کرد و خْلیفه مبذّل نمی داشت و بیش از غایث الدنیا و 
الدین نمی نوشت و رسول سلطان در بغداد مُدتی دراز بذین سبب باز مانده بوذ 
و بغزنین باز فرستادی بی مقصود یس سلطان محمود نوشتة بخلیفه نوشت از 
سر تهدید و بیم و گفته اگر خواهي تا خاک بغداد بر بشت بیلان بغزنین آرم 
خلیفه جواب باز فرموذ درجي کاغذ بهن و دراز فراز کرفتند و اول بنوشتند پسم 
له الرحمُن الرحیم بس بخطی سّطبر ال م و آخر نوشته و صَلی الله علی محمد 
و اله جون جواب نامه بغزنین رسیذ سلطان سرش بکشاذ و جمله دّبیران را 
حاضر کرد هر ند کوشیذ تا ازان سه حرف غرض حاصل کند ممکن نمی کشت 
تا یکی از دبیرانش ایستاذه کفت کی هنوز قربت نشستن نیافته بوذ اکر پاذشاه 
دتسوري دهذ بنده رّمز باز کویذ کي جیست کفتند بکو کفت سلطان ری سوّی 


دییرآن گرد و گفته راست می کویة و عاشران بر یک کلمه گشتند و این دبیر 
در سَاعّت قربت نشستن یَافت از سلطان بس خلیفه فرموذ تا فرٌوسی را 
نواختی عظیم کردند و حرمتی پزرکوار داشتند و فردوسي لت تازی سخت نیکو 
دانست و فصاحتی تمام داشت بهر وقت خلیفه را مدحتی کفت؟" و او را در 
حُرمت می افزوذ تا سلطان محموّد فرمان یَافت؟ * و بس ازان سَّلطنت بمسعود 
بسّش افتاذ و فرئوسی از لیفه دستوری خواست تا بوطن حُوذ باز روذ حلیفه 
او را تشریفی عظیم بفرمُوذ و او بسلامت بوطن خود باز رفت و باقی عمر 
بیش خویشان و فرزندان بکذرانیذ و در اخبّار جنین آمذه است کی یکشب 
فردوسی زستم را در خواب دیذ و او را کفتی ترا از من جه راحت رسیذه است 
که نام من زنده کردانیذی و ستایّش من در کتاب شهنامه کردی اکنون"* بذین 
جه كردي با تو احسّانی کنم كي ترا و فرزندان ترا تا دامن قیَامّت تمام باشذ 
برخیز و بقلان کوا زو کی بر دوو طوسست گی من بدان وت کی در ترکستان 
بافضاه برش کقمی اقا باه تم کی فرسند کف قبایة کی له عبت را 
است بر کیر و بخرج می کن تا آخر از من نیز احسانی بيني فردوسی از خواب 
بجست و بذانجا كي او نشان داذه بوو"* بیامذ و طلب کرد و کنجی بیافت و 
انرا بر کرفت و در رژزکار خوذ صرف مي کرد تا عالمیان بدانند كي هر کس ... 
و می کویذ با داشتن آن باز یاب اکر نیکو کَذ نیکی و اکر بذی کند بذی تا هر 


" خراسان : کفتی. 

این ووایث با ستك وقات فردوسی که قول درافاه ۴۷۱ و بقول حمدالله مستزفی 
۲ ق است» سازگاری ندارد. زیرا سلطان محمود در ۴۲۱ وفات یافته, که فردوسی 
زنده نبود. 

"* در خراسان اين جمله "اکنون بذین جه کردی" چاپ نشده. 


۳ این حمله ها در خراسان هقوش جاب شده که معتی تدارد. 


کشف شاهنامة قبل از دور؛ مغل ۰ ۲٩‏ 


کین خر نشکنم روزگاو کید ضیف آکتم مب انق فسفلی اس گی قیقته اما 
تا بر خواننده اسان باشذ و از حال ... مستغنی ... جواب باز توان داش کی 
مرتبت مردم از* دانش مرذ باشد خذاوند ما را از جمله عالمیان ... 

فریخ طقذمه که. انترسته داستائهایی آمدت که قبل از بغمای چنکنو ور 
بار؛ٌ فردوسی رواج داشت و برخی از آن در مقدمه های مابعد و کتب تاریخ و 
ادب به نحوی از انحا نفوذ یافته است. مثلاً رسیدن فردوسی بدربار غزنه 
با عنصری و فرخی و عسجدی قبلاً در باغی صورت گرفته و اين موافق است با 
روایت حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (ص ۷۳۸( ولی داستا ن بخواب دیدن 
رن و یفن کیجم در مققما (با) به تفسيلی دیگر ابسته که دو اعجا عرقی 
بزرگ از زر سرخ زیر زمین یافتند و بخواهش فردوسی. قیمت انرا بر شعرا 
تقسیم کردند و همین قصه را امیر فخرالدین ابن یمین فریومذی در قطعه یی 
نظم کرده است (ص ۱۷ با) دربار؛ٌ رفتن فردوسی به بغداد و مخالفت سلطان 
محمود با خلیفه القادر بالله در طلبش و قاستا۵ (الم) مقدمهٌ (ف) کوتا و 
مختصر است که در مقدمةٌ (با) آنرا شاخ و برگ وگ ترش داده اند (ص ۲۱) 
ولی ذکر سرودن قصة یوسف و زلیحا. که اکنون نسبت آن بفردوسی بکلی 
مردود اه درین مقدمه نست و نمیدانیم که نویستندةٌ مقدمهٌ (با) از کجا 
اورده اسمعت ‏ کل قرنها این خطا باقی ماند تا که در حدود ۱۹۴۰ ‌ نخستین بار 
بفردوسی را ماش خراسانی» شاعو دربار طغانشاه بن الب اخسالن (حدود 
اسان صرق سا نا یب اس 


خراساه ت سد از (مردم ال مد قفاوش. 


۷۲ ق) تشخیص کرد*. 


(۵( 
متن (ف) 

در مقابلةٌ متن این نسخه با نسخ دیگر خطی و چاپی. سوالهای قابل توجه 
بمیان می اید. در دستنویسی و تحریر و نقل نسخ خطی بمرور زمان» در متن 
شاسنامه تصاحیف و اخقلافات و احیاناً افسادی برجود آسنه که من اصلی 
فردوسی را پراگنده و مخلوط و گونه گون ساخته و مخطوطات این کتاب به 
نشاویش اساسی هو مقدار ابیات و تملسل آن و نافمگونی الفاظ و سلگ و 
سبک بیان و آهنگ کلمات و تبدلات مضامین و نسخه بدلهای فروان بمیان 
آمده است» تا جاییکه دو نسخة خطی کاملاً متحد و همگون را نمی توان یافت 
و هم ازینرو اعتماد کامل بر یکی از آنها آسان نیست و از نظر انتقادی نمی 
توان برای تشخیص اصالت یکی ازین متون قواعدی را مقرر داشت و با این 
نسخه های متعدد دستنویس را بچند گروه دارای خصوصیات مشترک دسته 
بندی کرد و نیز نسب نامه های نسخ چاپی معلوم نیست که از کدام مخطوطات 
ترثیب بافته اند؟ و آنکه مطالب اثرا با متوق دیگری که با شاهنامه شباهت 
دارند مانند طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و دیکر مورخان قدیم و جهان 
کشای جوینی (قرن ۱۳ م) یا ترجمهٌ عربی شاهنامه که البنداری کرده است 

وغیره مقابله کنیم. 
شاهنامه بارها در شرق و غرب. ایران و هند چاپ شده و طوریکه گفتیم 


ف مقدمهٌ حماسه ملی ایران ج. طبع تهران ۱۳۲۷ ش. 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل ‏ ۳۱ 


کاملترین و جامعترین چاپهای آن از ماکان (کلکته) و ژول موهل (پاریس) 
است و باز در تهران چاپ ۵ جلدی آن در سال ۱۳۱۵ ش خاتمه یافت و طبع ٩‏ 
جلدی دبیر سیاقی در تهران ۱۳۳۵ ش و تجدید طبع آن در ۱۳۳۴ ش از روی 
چاپ ماکان صورت گرفت. که برای آن کشف الابیاتی هم در دو جلد نشر کرد. 

کار ارزشمند انتقادی گونه یی که درین اواخر بر شاهنامه شد. طبع 
اکادیمی علوم مسکو است. که در تحت نظر ي. برتلس مستشرق شوروی 
(متوفا ۱۹۵۷ م) و دیگر دانشمندان شوروی در نه جلد خاتمه یافت (۱۹7۰ - 
م) و اساس کار آنها بر نسخةٌ لندن بود. که اشتباهاً اقدم نسخ خطی 
۵ ق (٩؟)‏ پنداشته شده ونیز بر مخطوطة لینن گراد ۷۳۳ ق و مخطوطه 
موسسهةٌ خاور شناسی اکادیمی علوم شوروی ۸۳۹ ق و مخطوطه دیگر همین 
موٌ سسه حدود ۸۵۰ ق و در نصف اخیر کتاب بر نسخهٌ خطی قاهره ۷۹۹ ق بنا 
یافته است و نسخه بدلهایی در پاورقی و ملحقاتی در آخر هر جلد دارد و در بین 
نسخ مطبوعة قدیم و جدید فی الجمله طبع انتقادی جامع و مفید شمرده میشود 
(ولی نه کار آخر جامع و مانع) زیرا در تشخیص ابیات اصیل از انچه آوره و کم 
اصلند و هم در عدد ابیات و در متن گذاشتن الفاظ و کلمات و تراکیب سره 
مطابق موازین ادبی عصر فردوسی و بردن نسخه بدلهای ناسره به پاورقی و 
تحقیق و تصحیح اعلام و اماکن و بلاد و داستانهایی که درین بحر زخار بیکران 
مذکور است. هنوز به کاوشها و پژوهشهای فراوان نیازمندی داریم. 

از آنجمله طبع عکسی عین این نسخه (ف) است. که باید عیناً بدسترس 
محققان گذاشته شود تا انرا سراپا بخوانند و برسم الخط و حرکات کلمات و 
ابواب فرعی و عناوین منثور و عدد ابیات هر گفتار و چونی و چندی آن پی 
ببرند و انرا با نسخه مسکو تا جاییکه همین جلد اول مکشوف نسخه کمک 
میکند مقابله و مقایسه نمایند و هم ازینرو بر چگونگی نسخه لندن و صحت 
تاریخ تکاوش آن که سهدا ۷۵ (؟) تباشته شیه قضاوتی گروه بقو نت زیر 
از مااحظه رف این خکته پدسصن آینه کد خاسامة قیل از سقل سگوه برد: 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


و در نسخ خطی بعدی آن چه در دستبردهای روی داده" و این نسخة (ف) که 
نسبتا بشاهنامه های چاپی و خطی مابعد کوچک و مختصر بنظر می اید. ایا 
مربوط بکدام دور کار فردوسی بعد از ۳۷۰ ق است؟ 

زیرا گفته اند که خود فردوسی هم بعد از تسوید اول, به تکمیل کار و 
توسیع یا حذف برخی از داستانها و ابیات پرداخته بود.۳* 

پروفیسر پیمونتسی که (ف) را سراپا خوانده و زیر نظر انتقادی و 
مقایسوی قرار داد فصول اشعار و شمار ابیات آنرا با مقایسه بطبع مسکو و 
ژول موهل ضبط کرده, که من در ستون اخیر عدد ابیات طبع دبیر سیاقی 
(تهران ۱۳۳۵ ش) را هم بران افزوده ام : 

پس این جدول (ف) مجموعاً در ۲۲۵ ورق ۹۴۷ ۲۱ بیت دارد» در 
حالیکه مطبوعه ژول موهل در همین گفتار ها دارای ۹۴۷ ۲۵ بیت و طبع 
ماسکو حاوی ۰1۴۷ ۲۲ بیت و طبع دبیر سیاقی (س) ۰۵۹۵ ۲۴ بیت است و 
این اختلاف عدد ابیات که در (ف) ۲۱ هزار و در (پ) به ۲۵ هزار رسیده (و 
شاید در جلد دوم ف هم همین قدر بوده) بذات خود قضیه ایست در خور تأمل 
و تحقیق وگاهی موید شک و تردید ! 


۳ نولد که دانشمند محقق غربی در کتاب حماسه ملی ایران» ترجمه بزرگ علوی طبع 
تهران ۱۳۲۷ ش فصل ۵7 ص ۱۳۸ ببعد بر مجعولاتیکه در نسخ خطی و چاپی روی 
داده, کاوش خوبی دارد که برای خوانندهٌ پژوهشگر در خور خواندنست. 

" بنگرید : مجله کاوه» مقالات تقی زاده بر فردوسی ۱٩۲۱‏ م و حماسه سرایی در ایران 
از دکتر صفا (ص ۱۹۰) طبع تهران ۱۳۵۲ ش. 

اينکه مردم او تسوید اول فردوسی نسخه ها برداشته باشند. ازین بیت خودش اشکار 
است که: 

بزرگان و بادانش آزادگان نبشتند یکسر همه رایگان 

پسگزن انسک که از همین که هام ابلة فل ها تالف شنه و بر عیام ات 
اولیه قبل از نظر ثانی فردوسی مانده و بما رسیده باشد. 


۳ 
زو (افراسیاب) 
گرشاسپ (زو) 

کی قباد 

کی کاوس 

کی کازس (هاماوران) 
کی کاوس (سهراب) 

کی کاوس (سیاوش) 

کی کاوس (سیاوش) 

کی خسرو 


۳۲ 
1۸ 
۳۳ 
0 
۱۹۹ 


۳۲ 


۱۳۹۸ 


مخطوطه ف 


۷ب ۳۸ 


۷ب 3 


۲ب ۱۲۰۶ 


۷ الف 
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جدول مقایسوی 


طبع مسکو (م) 


ورق ابیات جلد و ابیات لد و 


کب ۷۵ ۱۷ 


#اپ ۲ ۲۸۱ 


۸ب 1۹۹ 221 
۰ب 2۷۰ ۳۱ 


الف ۰ ۸۹۸ ۷۹ 


۱۳۹۹۶ 


2 ۲۰۲۰  فلا‎ 1 


هلف ۲۲ ۷۲۲ 
آب ‏ ۹۸ ۷۳۱۲ 
۰ب 1۲۵ ۱۲۷۲ 
۷ب ۱۰۹ ۱2۹۱۲ 


پا ۲۵ ۷۱۳ 


۳۴۳ 
طبع ژول موهل طبع 
(پ) سیاقی 
صفحه 
۳۳۷ / (۳ 
۷ ۱۳ ۷۹ 
1 ۱۷۳۲۱ 24 
۰ ۲۰۱ ۰ 
۳۳۹ ۳۳۱۱ ۳۳۷ 
2 ۱۳۶۱ ۳ 
۱۱۱ ۳ ۱۳۹۹6 
۳۹۳۰ ۱۳۹۱ ۳۱۸ 
1 ۱۶۳۱ ۹ 
1۸ ۳۷۹0 13 
۳۷۳ ۲۸۳ ۳۹۲ 
۲۱ ۲ ۳۳۷ 
۹۹۲ ۱۳۱۲ ۱۳ 
۷۸۱ ۱۳۹۲ ۱۰۳۹ 
۱۶۰ ۱۳۱۷۵ 
۶ ۲ ۵2 1۱۳-۵ 
۸ 1۸۰۲ ۱۳۹۳ 
۶ ۲ 3 


کیخرو (کاموس) . ۱۵۰ 
کیخسرو (خاقان چین) ۱۳۵۵ 
کیخسرو (اکوان دیو) ‏ ۲۰۱ 
کیخسرو (بیژن و منیژه) ‏ ۱۳۰۱ 
کیسخرو (دوازده رخ) ۲۵۲۷ 
کیخسرو (افراسیاب) ۲۶۶۱ 


+ مه ۰ 


7ب 
۶ الف 
٩‏ الف 
۲ الف 
۷ الف 


1 شب 


۱:۷۲ 


۱ 


۱۹۳ 


۱۳۲ 


۳۵۸ 


۳۳۷ 


۱۱۶ 


۱۳۸۶ 


۱۳*۰۶ 


۹۹۵ 


۸۵ 


۶۵ 


۱5۸۹ 


۱۰۸ 


۳۳۱ 


۱۳۳۵ 


۳5۹ 


۳۱۹۰ 


۸/۳۶ 
۹ 
۱۶ 
۱۰۵ 
۱۶۵ 


۱۳/۵ 


۱۷۰۷ 


۱۳۹۳۳ 


۳ 


۱۳۵۸ 


۳:5۷ 


۳۳۸۹ 


4 طبع آفست قطع جیبی هران ۱۳۵۳ ش در ۷ حله و یک دییاحه فهرست کففارها 


در طبع مسکو ابیات الحاقی را در آخر هر جلد. زیر عنوان ملحقات طبع 


کرده اند بدین تفصیل : 


لو اول: ملات او می ۲۵۰ ۵ ۲۷۲ حیله ۳۸ مت 
جلد دوم: ملحقات از ص ۲۵۱ تا ۲۳۱ جمله ۱۹۰ بیت 
جلد سوم: ملحقات از ص ۲۵۱ تا ۲۳۰ جلمه ۱۹۰ بیت 


جلد چهارم: ملحقات از ص ۳۱۵ تا ۳۲۲ جمله ۱۵۹بیت 


جلد پنجم: ملحقات از ص 2۱٩‏ تا ۶۲۳ جمله ۷۹ بیت 


حلد ششم: ندارد 


جلد هفتم ملحقات از ص 200 تا 20٩‏ جمله ۸۳ بیت 


جلد هشتم: ملحقات از ص ۶۳۱ تا ۶۳۵ جلمي ۸1 بیت 


جلد نهم: ملحقات از ص ۳۸۳ تا ۶۰۰ جمله ۳۰۸ بیت 
بدین ترتیب عدد تمام ابیات ملحقه در حدود ۱۴۸۱ بیت است و اگر این 
را بر عدد اپیات متن طبع مسکو بیفزايی در حدود ۲۴۱۲۸ بیت باشد. پس 
طبع مسکو و سیاقی از نسخه (ف) بیش از سه هزار و طبع (پ) چهار هزار 
بیت افزونی دارد و این خود معظله ایست که بامقابله با متن (ف) و نظر 
انتقادی با توجه بزبان عصر فردوسی و سبک سرایش و کلمات و تراکیب مروج 


کف فاحامة قیل از نور#مغل. ‏ ۳0 


زبان دری در خراسان. تا جایی مطالعه شده مبتواند و بنا برین طبع متن 
عکسی» یا در دسترس بودن عین مخطوطه (ف) برای تمام شاهنامه شناسان 
اه فاعباست گر 

باید دانست که فصول کلی (ف) برخی عناوین فرعی هم به نثر قدیم دری 
دارد که در طبع 09 سرخط عناوین کلی را اورده و از عناوین فرعی فقط به 
عدد ۲۰-۱ - ۲ - الخ اکتفا کرده اند. در حالیکه در نسخ خطی و چاپی دیگر و 
مخصوصاً (ف) اين عناوین فرعی به تفصیل موجود و تا جاییکه دیده میشود؛ 
در با و پ و س هم آنرا آورده اند. و دانسته نشد که در (م) چرا نیاورده اند؟ 
در حالیکه این عناوین منزلت فهرست مفصل داستانهای شاهنامه را داشته و در 
خواننده گان هم سودمند بوده است. 

پروفیسر ا. ض پیمونتسی در مقالت مفصل خود. تمام این عناوین گفتارها 
را از (ص ۴۷ تا 1۱) با عدد ابیات هر گفتار به تفصیل آورده است» که این 
مقاله گنجایش همه آنرا ندارده ولی درینجا برای مقایسه بچند گفتار آن تنها با 
مقابله به (با» پ‌( ذیلا اشاره میرود» زیرا در (م) این عناوین فرعی حذف شده 


تاه 


گفتارهای فرعی از اوایل نسخه (ف) 
_ف : کفتار اندر ستایش خرد و صفت خردمندان و ستایش ایشان ۱۱ بیت. 
(ورق ۳ ب) 
با : ستایش خرد ۲۰ بیت ((ص ۲۵ -۲) 
9 پیمونتسی در نهایت مقالهٌ خود وعده گونه یی داده. که در صدد نشر نسخهً عکسی 
(ف) است. اگر این کار انجام گیرد. در شاهنامه شناسی اقدام ارزشمندی خواهد 


بود. 
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پ : گفتار اندر ستایش خرد ۲۰ بیت (ص ۴ ج ۱) 
اف : گفتار اندر صفت آفرینش عالم و ستایش افریدکار ۱٩‏ بیت (ورق ۴ 
الف) 
با : اندر آفرینش عالم ۳۰ بیت (ص ۲ - ۲۷) 
گفار در فرش عال ۲۵ بیت (ضی 1ب 
> + گفتار القی سقایش اشعار و قباک و سفت اقلاگ و اقتاب و ماه زا سخ 
(ورق ۴ الف) 
با : آفرینش ماه و آفتاب ۲۵ بیت (ص ۲۷) 
پ : گفتار اندر آفرینش آفتاب ۸ بیت. گفتار در آفرینش ماه ۸ بیت (ص ۷ 
ج) ۳ ‌ 
رف : کفتار اندر سبب افرینش مردم و ستایش ادم که فضیلت دارد بو قبگیر 
حیوانات. بفضل افرید کار جل جلاله (ورق ۴ ب) ۱۲ بیت. 
با : در آفرینش مردم ۱۵ بیت (ص ۲۷) 
پ : گفتار در آفرینش مردم ۱۲ بیت (ص ۰" ج ۱) 
-ف : کفتار اندر ستایش بیغمبر ما محمد صلوات الله والسلام علیه 
وستایش جهاریار او رضوان الله علیهم ۲۲ بیت (ورق ۴ ب). 
با : در نعت رسول الله علیه السلام ۳۱ بیت (ص ۲۷ - ۲۸) 
بپه» ستایشش پیقمپر صلی الله علیه ۳۱ پیت [ض ۹-۸-9 چ1) 
_ف : کفتار اندرانکه فردوسی این حکایت با نظم میکند اگر سخن نامعقول 
باشد بروی عیب نکنند که حکایت برینگونه بود. ۲۴ بیت (ورق ۵ الف). 
با : اندر فراهم آوردن شاهنامه ۱٩‏ بیت (ص ۲۸) 
پ : گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه ۱٩‏ بیت (ص ٩‏ ج۱) 
+ گفقار اقدر عاستان ایور مقصور الدگیتی که اول شاهنامه او گفقه است, ۷ 
بیت (ورق ۵ ب) 
با : داستان دقیقی شاعر »۱ بیت (ص ۲۸) 
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پ : داستان دقیقی شاعر ۱۰ بیت (ص ۱۰ ج ۱) 
_ف : کفتار اندر سبب آنکه کفتن شاهنامه راجه موجب بود ۱۱ بیت (ورق ۵ 
الف) 
با : داستان دوست مهربان ۱۷ بیت (ص ۲۸) 
پ : گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب ۱ بیت (ص ۲۰ - ۱۱ ج ۱) 
_ف : کفتار اندر ستایش خواحه عمید ابو منصور ابن محمد اين امیرک و 
داستان او در سبب کفتن شاهناه ۱۲ بیت (ورق ۵ ب) 
با : ندارد 
پ : اندر ستایش ابو منصور محمد ۱۸ بیت (ص ۱۱ ج ۱( 
_-ف : کفتار اندر ستایش سلطان عادل بادشاه غازی محمود این سیکتکین 
قدس الله روحه العزیز ۵۲ بیت (ورق ۵ ب) و بت 
با : ستایش سلطان محمود ۵۲۳ بیت (ص ۲۸ - ۲۹) ۳ 
بپ 5 آقتر سقایش مظان مخبود ۵۰ بیت (ص ۱۴-۱۷ مه 0 
هس که سای نا ز کتاب بامقابله به نسخ باء پ که حتما 
از طرف کاتبان دران دستبردی روی داده باشد. مثلا در عنوان اخیر بعد از نام 
پدر محمود اگر دعائیه قدس الله روحه العزیز راجع به سلطان باشد. حتما 


شفا فردوسی فقستکه زیرا دز اثیقت ستطای زنده بیج و یم معائید را با 






مردگان نویسند. 
اکنون یک یک عنوان را از اواسط و اواخر (ف) در معرض مقایسه 
بیگذاریی: 5 با نسخ مطبوع اختلاف تام دارد و چون اصل (ف) يا عکس 
تمام آن در دست نیست, نمیتوان بر اختلاف کلی ابیات و محتوای آن حرف 
یه اما اد اخاقات مفمیمو فاشسگشی شا با با مد با قاس تراة گرد 
-ف : کفتار اندر بادشاهی رستم بترکستان بنج سال بود و بخش کردن 
ترکستان بر بهلوانان ایران ۱۰۰ بیت (ورق ۱۲۲ ب) 


پ «پادشاهی رستم در تورآتبین ۷ سال پرد ۳۲ پیت (صی۲۳۴ ۲) 

پا ۶ پادشاهی رستم پثوران هقف سال بود/۳۵ بیت (می (1۷) 

بعد ازین در (پ) چند عنوان فرعی : رفتن زواره بشکرگاه سیاوش ((ص 
۵) ویران کردن تورانزمین را (ص ۲۳) و باز رفتن رستم بایرانزمین (ص 
۷) امده و در ص ۲۳۹ ص ۲۳۹ عنوان دیدن گودرز کیخسرو را بخواب در 
۲ بیت دیده میشود. در حالیکه در (ف ورق ۱۲۸ الف) بعد از پادشاهی رستم 
در تحت عنوان : گفتار اندر خواب دیدن گودرز فرشته را و کفتن آن خواب به 
پادشاه ایران و فرستادن کپورا) در ۲" پیت آمده و زین اپیات همین مپحث 
واضح است که مطابق عنوان (پ) گودرز کیخسرو را مستقیماً بخواب ندیده و 
عنوان (ف) اصح است که فرشته را در عالم ریا دیده و فردوسی گوید: 
چنان دید گودرز یکشب بخواب که ابری بر امد از ایران پر اب 
بران ابر پران خجسته سروش بگودرز گفتی که بکشای گوش ... 

(ص ۲۳۹ ج ۷ ب) 

باینطور برخی عناوین و معنونات (پ) پاهم مطابقت ندارد و انچه در 
[ف) مه دیگر گوند است. آین یک تموة کوییکی اسب از اخطلافا: (قم] با 
نسخه های چاپی. اکنون به اواخر همین مخطوطهٌ یک جلدی (ف) هم با 
مقایسه با (پ. با) نظری می اندازیم : گفار اخیر جلد اول بدست آمده (ف 
ورق ۲۱۴ الف) چنین است : (در برف مردن بهلوانان لشکر ایران و کریستن 
کودرز از بهر کیو و بیژن و فرزندان دیکر 0۴" بیت) در حالیکه در (پ ۱۳۵۱۶) 
همین عنوان "غرقه شدن پهلوانان در میان برف" ۵۲ بیت است و در طبع م 
(ص ۴۱۳ ج ۵) ۴۷ بیت بدون عنوان آمده و در (باء ص ۳۲۱) بعنوان هلاک 
شدن پهلوانان در برف ۲۳ بیت است. 

بهر صورت عدد عناوین (پ) تا جاییکه در فهرست هفت جلد آن (ص 
۱۳۸-۱ دیباچه) ضبط شده تا مبحث غرقه شدن پهلوانان در میان برف که 
اضم لد ارل اف مق ۳۱۴ الق اسب 1۵ عقاق مومت که از سید 


کشف شاهنامهٌ قبل از دور؛ مغل ۰ ۳٩‏ 
گفتارهای (ف) ۱۸۶-۳۵۶-۵۳۸عنوان افزونست و ازین بر می آید. که 
دسبردهای بعی در نسخ خطی بسیار روی داده است چه در وضع عناوین فرعی 
و چه در عدد ابیات و تحریفات لفظی. و همین اضافات و تحریفات» سبب 
اختلاف نسخ خطی با یکدیگر گردیده و متن شاهنامه را از انچه خود فردوسی 
گفته و ترتیب داده بود. دور ساخته و موجب آشفتگی و ناهمگونی کتاب شده 


استا: 

از مزایای (ف) یکی اینست که در بسا موارد. کلمات و الفاظ را 
باحرکات آن می نویسد و خصوصیات تلفظ و خوانش آنرا در همان قرن هفتم 
مین میکند و داتلییتد موصوف ابتالری آز مقایله یم تسکه با بخ مطیر 
بدین نتیجه میرسد که (ف) بیشتر با چاپ (پ) مطابقت میرساند تا بطبع (م) 
و مطبوعه کلکته که در روایات متن مقامی مهم دارد بناحق در 09 مورد توجه 
قرار نگرفته است. بسا از کلمات و مصاریع و ابیات (ف) در تصحیح و رفع 
تمفانت وارهه در سم طاهامته که مره خامل قادان و سیک شتا ساشست: 
بکار می آید و تحریفاتی که در چاپهای مختلف آن روی داده. از روی این 
نسخه» درست شده میتواند و خوانش و پیوسته گی کلمات و ابیاترا تعیین 
میکند و بما موقع میدهد که بر انتخاب اصلح و اصحٌ صور تأمل نماییم و خود 
را بیک متن معتبری نزدیکتر سازیم. 

در نسخه (ف) بیش از (۲۰۰) بیت چنانند که انرا اواره در لف 
داستانهای کتاب توان گفت و از مقابلة نسخ مختلف بر می آید. که یا جای آنرا 
تغییر داده و یا مکرر نوشته اند و یا در کلمات ان دستبردی کرده اند. ولی 
ابیاتی هم دران هست که حسب ضرورت برای ارتباط منطقی داستانها کار 
میدهند. مثلا : در ترآژدی کشتن رستم پسرش را در حال ناشناختگی و اینکه 
پسرش را بدست خود کشته است فردوسی گوید : 
چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشم اندرش تیره گشت 
بپرسید زان پس که امد بهوش بدو گفت با ناله و با خروش (م ۲۳۸۲) 
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درینجا در نسخة خطی اکادیمی علوم شوروی مورخ ۸۴۳۹ ق بین دو بیت 
فوق. بیتی دیگر آمده که ارتباط منطقی اول را با مابعد بر قرار میسازد : 
بیفتاد از پاي و ببهوش گشت . همی بی تن و تاب و بی توش گشت 

در طبع (م) آنرا به پاورقی برده اند در حالیکه برای ربط و تسلسل بیان 
باید در متن گرفته میشد. اما این بیت ارتباطی در (ف) که کهن تر است. بدین 
گوثه آهده : 
بشذهوش و توشش زمغرور تن پیفتاذ جون سروی اندرجمن 

(ف ۸۸ ب) 

اگر بدقت بنگریم رستم درین حال شاید بی تاب و توش و هوش بوده, 
ولی (بی تن) نبود. تنش زنده و حواسش باخته بود و بعد ازین تا پایان عمر 
همین تن رستمی بود. که داستانهای قهرمانی آفریدی. پس گمان میرود. که 
درین شکل کهن بیت. بعداً به تصور اینکه فردوسی از استعمال لغات عربی 
مانند مغرور احتراز داشت و یا نخواسته اند. که رستم را مغرور بگویند» در بیت 
اصل دست برده و انرا بشکل نسخه ۸۴۹ ق در اورده و حتی از نسخه های 
دیگر طرد کرده اند» در حالیکه با نبودن این بیت تسلسل کلام» می گسلد و 
جای خود را در ذهن خواننده خالی میگذارد. 

مثال دیگر : صحنهةٌ کشته شدن سیاوش بدست گروی است که در (ع) ص 
۵۲ ج ۳ چنین طبع شده : 


تسوا ام کنر آیگرن گروی زده بستد از بهر خون 
مشکس ول فان را یدای 8 نه شرم آمدش زان سپهید نه باک 
یگی ققیث بتواد ورین پرش جدا کرد زان سرو سیمین سرش 
بجایی که فرموده ده تشت خون گروی زره برد و کردش نگون 
یکی باد با تیره گردی سیاه برامد بپوشید خورشید ماه 


ت مراد سیاوش ی 
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همی یکدگر را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر گروی 
درینجا در نسخه ۸۴۹ ق و چند دستنویس دیگر داستان روییدن نبات 
فرسیاوشان هم آمدهء ولی در (ف ورق ۱۱٩‏ ب) این دو بیت بعد از (بجایی 
همأتکه خیم آقدر اد بخاگ دل خاک هم در زمان کشت جاک 
بساعت کیای برامذ جو خون ازانجا کی کردند آنخون نکون 
در حالیکه در دو نسخه اکادیمی علوم شوروی و برخی از نسخ مطبوع این 
اییاث افژونست : 
فرو ریخت خون سر پربها به شبخی که هرگز نروید گیا 
بساعت گیاهی بدامد زخون بدانجا که آن طشت کردش نگون 
گیا را دهم من کنونت نشان که خوانی همی فر خون سیاوشان 
بسی فایده خلق را هست ازوی که هست اصلش از خون ان ماهروی 
درینجا بین (ف) و نسخه های فیک تیاینی انتتتا در خور تامل. در (ف) 
فقط روییدن گیاهی آمده ۷۳ وقتی به ترجمهً عربی شاهتانه که بعد از ۱۵" ق‌ 
نسخة دست داشته بنداری که حتماً پیش از ۱۵" نوشته شده بود. هم این 
داستان روییدن گیاهی بنام خون سیاوشان بوده است و بنداری می نویسد: 
"قال صاحب الکتاب و انهم لما سکبوا دمه نبت منه الثبت المعروف 
الذی یسمّیه العجم بخون سیاوشان و هوالذی یسمی فی بلاد العرب دم الاخوین 
و هو الی الآن تجلب الی اطراف البلاد من ذلک المکان ...۹۲". 
ممکن ات صبت کی را دهم میم که د قیریقه ماگ بنداری بوده و در 


(ف) نیست از اضافات خود فردوسی» حین ترتیب آخرین نسخه بدانیم ولی 


۳" طبع دارالکتب قاهره ۱۹۳۲ م باتعلیقات و حواشی دکتر عبدالوهاب عزام. 
۳" پاورقی ص ۱۵۳ ج ۳ (م) ۱۹۳۵. 
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پیت سست : بسی فایده ... حقباً از ملعقا نت ذوق اخوندی مابعد است. 
در گفتار آفرینش عالی بین بیت ۵۳ و ۵۴ (م» پ) اين بیت در (ف ۴ 
ب) واردست که در هیچ یکی از نسخ مطبوع و مخطوط نیست و کشف 


الابیات شاهنامه ترتیب دبیر سیاقی (طبع تهران ۱۳۵۰ ش) هم آنرا ضبط 
نکر فهة 


ژکان بعد ازان کوهر آمذ ندید ازان سان که داذ آفرین آفریذ 
همچنین ستایش محمود برخلاف نسخ خطی و چاپی چنین آغاز میشود: 
کی تاباک یزدان جهان آفریذ جنو شهریاری نیامد بدیذ 
ستم باذ برجان آن ماه و سال کی شذ برتن و جان او بذ سکال 
(ف " ب) 
بیت اول در تمام نسخی که ماخذ (م) بوده چنین است : 
جهان افرین تا جهان افرید چنو مرزبانی نیامد پدید 
(م ص ۲۵ ك ۱( 


که برای مداحی کلمه شهریار نسبت به مرزبان سازگار تر و مجلل تر است. 
در گفتار پادشاهی کیومرث (۱" با سطره) گوید : 
نخستین زشاهان کویمرت بای بتخت اندر آورد و بکرفت جای 
کی خود جون شذ او بر جهان کدخدای نخستین بکوه آندرون ساخت جای 

در حالیکه همین دو بیت در (م پ) و دیگر نسخه ها در یک بیت خلاصه 
شده. که با نسخه بدلهای کوچک پاورقی چنین است : 
کیومرث شد بر جهان کدخدای نخستین بکوه اندرون ساخت جای 

و ازین بر می آید که شاید ضبط (ف) مربوط به نسخة اول فردوسی و از 
دیگر نسخه ها مأخوذ از نسخة تجدید نظر شده پیست. که خود شاعر یا دیگران 
بعلت احتراز از ایطاء قافیه دران تلخیصی وارد کرده باشند. 

در همین داستان پیت ۲۱ (ص ۲۹ م < ۳۱ پ) چنین است : 
بگیتی نبودش کسی دشمنا . . مگر بد کُنش ریمن اهریمنا 
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که نسخه بدلهای آن در دیگر نسخه ها "مگر در نهان یا جز اندر جهان" 
هم آمده» ولی استعمال الف زایده برای تحسین کلام در سخن قدما و فردوسی 
آمده و غریب بنظر نمی اید. اما این بیت در (ف) 1" ب چنین است : 
نبوذش کسی دشمن اندر جهان بجز تیره آهرمن بذنهان 

که قوت کلام و فصاحت در شکل اولست و بنابرین توان گفت که در (ف) 
بسیاق اول مانده و در دیگر نسخه ها بعد از تجدید نظر فردوسی. شیو؛ٌ فصیح 
تری گرفته باشد. 

هر داسقان گفقن هرشنکه مرعیورام بعد از یس : 


بیازید هوشنگ چون شیرچنگ جهان کرد بردیو نستوه تنگ 
5 
درینجا این دو بیت در (ف) زاید است. که منظر پیکار را قدری روشنتر 
میسازد : 
گرفت و سستگی بت اسقیار بکوه اتدر آوردش آن نامدار 
بسنک کرانش فرو کوفت سر بکین سیامک کی بوذش بذر 
(ف ۷ الف سطر ۱۷) 
در حالیکه در نسخ دیگر محدث طریق کشتن سربریدن دیو است : 
کشیدش سراپای یکسر دوال سپهبد برید آن سر بی همال 
(م:ص۳۲ج ۱ و (پ) ص ۱۸ ج ۱) 
چون تقابل هوشنگ با دیواست پس درینجا صفت (سر بی همال) 
ناسازگار است و باید متن (ف) را مرجح دانست زیرا سردیو را بسنگ 
کوفتن, با حالت بدوی انوقت موافقتر است. در داستان تهمورث (ص ۳۸) 
بعد از بیت آموزش هنر کتابت : 
که ما را مکش تا یکی نوهنر بیاموزی از ماکت اید ببر 
بیتی دیگر دارد. که در نسخ خطی و چاپی نیست. ولی موضوع بحث را 
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روشنتری می سازد که فواید کتابت باشد : 
کزان سرفرازی کند آدمی جو بستان شوذ زان سراسرزمی 
(ف ۸ الف سطر ۱۲ 
چون سیاق بیت از سبک سخن فردوسی دور یست» ممکن است اصیل 
ها شتا 


دراگ فاسکایم مرگ تهمورث این شا آهده کار در نسح قونگ شیسبگ * 


تنش کشت پژمرده زاسیب مرک جوکاه خزان از دم با برک 
(ف ۸ الف) 
که وشات کلام فردوسی و اسالّت جراخ مضم و انست: 
همچنین در داستان جمشید بعد ازانکه اهن را کشف میکند و ازان خود و 
زره و جوشن میسازد. بین بیت ۱۰ و۱۱ ص ۳۹ م و بیت ۱۱ و ۱۲ ص ۲۵ پ 
این بیت اصیل دیده می شود : 
زآتش دم و کوه را کرم کرد و زو آهن سخت را نرم کرد 
(ف ۸ الف) 
پدر فرویدون که آبتین نامداشت. بدست روزبانان ناپاک ضحاک می افتد 
و کشته می شود. اين داستان در نسخ خطی و چاپی (م بیت ۱۱۷ ببعد) و (پ 
پک ۱۳ بیع داهن جهان پیت نع انسکد. اما دن زگ (۱ ب سطور ۱۷-۴ 
به تفصیلی دیگر است. که به کلام خود فردوسی میماند و از پیوندهای ناجور 
بنظر نمی اید : 


زکار فریذون کیتی کشای همی خواست کارذ سرش زیربای 
بجان ُردنش کرد جنکال تیز وزو خاست اندر جهان رستخیز 
وزامسیب اوبژ هتر ایتیم جو سیماب لرزان شذه بر زمین 


کریزان و زخویشتن کشته سیر بر اویخت ناکاه در دام شیر 
نهان کرد کیتی فراوان بکشت جه بر کوه خارا. جه بر ساذه دشت 
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جو امد بسر روز آن بی کزند آزان روز بانان بدتای جند 
بذو باز خوردند و پُردند خوار چنان بی کنه را بر شهریار 


در داستان منوچهر وقتیکه وی از زابل بکابل میرسد درینجا پادشاهی بنام 
یکی پادشاه بود مهراب نام زبردست باگنج و ؟ ترده کام 
(م جلد ۱ ص ۱۵۵ پ ۱ ص ۱۲۲) 
در (ف) ۱۳۳ الف سطر ۸ به افزونی یک بیت چنین است : 


یکی باذشا بذبکابل دژون هنرمند و بینادل و رهنمون 
کرانمایه و کرد و مهراب نام زبردست .. 


شاید مطالب این دوبیت را خود فردوسی یا دیگری بعداً در یک بیت 
تلخیص کرده و ستاید مهراب را باین تفصیل نیسندیده ماگ 


-: 


ناگفته نماند که در طرد یا پذیرش ابیات آواره در نسح خطی باید از کمال 
احتیاط و وسواس کار گرفت. زیرا برخی از ان مطالب در کتب دیگر هم آمده و 
شید فرشتکة اصل فرهرسی هم اصالث داشته باقن عقلاًنرلد که میتریسد : 

"البته فقط ندرتا ممکن است که مابعدم صحت سوّظن هایی که در ابیات 
داشته ایم» ازین راه پی ببریم که عین مطلب ان ابیات مورد سوّظن را در کتاب 
نویسند؛ دیگری که نظیر داستان را نقل کرده بيابیم. مثلاً دوست من لاندوثیر در 
سال ۱۸۷۵ م نه بیت ماکان (ص ۳/۱۳۳۴ /۱۱) را که موهل نیز حذف کرده؛ 
قطعا جعلی دانسته بود. در صورتیکه اصالت این بیتها در اثر متن اسوری 
رومان اسکندر (چاپ ۳006 ص ۱4۲) که اقیرا کففت له است تشتین 
میگنوت: حلن. خگ در حقد کسشده قاقیه عایی ایک که خزق وعم هر آهرا 
کون تین آمبگار 

همچنین اصالت ابیات (م ۱۳۵۴ /۹ / ۱۱) که موهل هم حذف کرده و 
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لاندوثیر نیز در سال ۱۹۰۲ م آنها را جعلی دانسته در کتاب دینوری"* بثبوت 
رسیده ات ۴ 

گاهی بیتهای اصیل را بنا بر نادانی یا نظر تعصب آلود خاص از متن 
کشیده اند مثلاً در طبع فولرس " که مبنی بر (پ و ماکان) است این دو بیت را 
در احوال گشتاسپ بعلتی نیاورده اند که ازدواج دختر را با برادرش جایز ندیده 
اند. در حالیکه این رسم در زردشتیان قدیم مباح بود. 
چو شاه جهان باز شد بازجای ببپور مهین داد فرخ همای 
دگر را به بستور فرخنده داد عجم را چنین بود ایین و داد 

بیت دوم در (پ ۲۱۴/۴ و م ۱۲۰/۴) : عجم را چنین بود آیین و داد 
- سپه را به ببستور فرخنده داد ... است و کلمه بستور که اصل ان در اوستا 


بُستویری بود هم در اکثر نسخ به نستور پا نستوه تحریف شده است. 


)1( 
نویسند؛ دانشمند . م پیمونتسی در مقالهٌ خود هفت صفحه متن (ف) را 
عیناً عکاسی کرده که برای شناخت املا و طرز نوشتن و تزئینات این کهنه 
کتاب تیسیاو سودمند ارت و علاوه ازین چندین گفتار فردوسی را از موارد 


" شاید اخبار الطوال ص ۴۰ تألیف ابو حنیفه احمد دینوری متوفا ۲۸۱ ق در احوال عالم از آدم تا 
آخر خلافت المعتصم طبع لیدن ۱۹۱۲ م. 
نولدکه : حماسة ملی ایران ۱۴۰ طبع تهران» ۱۳۲۷ ش. 
۹ 
طبع لیدن ۱۸۷۷ م. 
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متفاف فسه نا تیاه الا کین چا کون کمن جیم قمیل انا ای 
میکنم و گفتار های فردوسی را عیناً ب همان املا و علایم تتقیط می آورم و 
فرق اين مخطوطة کهنسال را با نسخه چاپی (م) که جامع چهار نسخهة قدیم 
است. در ذیل هر گفتار نشان میتکه چون نسخه بایسنقری (با) در چاپ 9 
ملحوظ و مورد مقابله نبودهه صورت مضبوط این "نسخه معتبر خوشخط ..." را 
هم بران اضافه میکنم. 

(۱) یکی از گفتارهای مهم اغاز شاهنامه در (ف) ورق ۵ الف سطر ٩‏ تا 


ازین نامور نامه شهریار بمانم بکیتی یکی یاذکار 


گفتار اندران كي فرذوسی اين حکایت با نظم می کند اکر سُحَنی نامعقول 
باشذ بر وي عیب نکنند كي حکایت برین کونه بوذ 
۱ کی هر کس کی اندر سخن داذ داد ز من جز بنیکی نکیرند تاد 


۲ تو این را دژوغ و فسانه مدان تیکسا ق روشن زمانه مدان 

۳ دکر بُذکی نجار بّائیست کفت همان به کی دارم سخن در نهفت 
۴ ازو هر جه اندر خورذ با خرَذ دکر بر رة رمز مَعنی برد 

۵ امن تاموو قامة از فیک و وا جنان دان کی تصدیقش آرذ خرذ 
7.سخن هست بعضی کی معقول نیست ولیکن مبر ظن کی منقول نیست 
۷ اکر از بی خاص رفتی سخن نبوذی یکی حشو سر تا بین 

۸. و کر سر بسر بوذی از بهر عتابم؟ شذی قصه ناجیز و کفتار خام 

٩‏ ازان طبع را تفرتی خاستی لاو مکی دلن شا راسقی 

۰ دران جهد کردم کی تا نیک و بَذ خرذمند والا و اندک خرذ 

۲ بتزفیک دانش وران ووشفست کی حشو و دروغش نه چرم منست 
۳ یکی نامه بوذ از که باستان فراوان بذی اندرژن داستان 


ازین سیزده بیت در (م» پ) چهار بیت کزین نامور - تو اینرا - ازو هر چه 
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- یکی نامه .. طبع شده و در بیت دوم مصرع دوم در (پ) بیک سان روشن 
در زمانه مدان و در (م) برنگ فسون و بهانه مدانه است. که درینجا هم صورت 
(ف) وشن زمانه اصح و از بقایای پهلوی و بمعنی همین روش کنونیست. 
گویا خواننده يا نویسند؛ نسخه با اين کلمة پهلوی آشنایی نداشته و در مصرع 
اصیل (ولی مظلوم) فردوسی دست برده آنرا بشکل (م» پ) بر گردانیده و بفکر 
خود نزدیک به فهم ساخته است !1 

اما اینکه از ۱۲ بیت (ف) چهار بیت را در نسخ بعدی, که مأخذ (م» پ) 
بوده بر گزیده اند شاید در بیت ۳ نجار < ناچار و در بیت ۸ عتابم؟ (که شاید 
از بهر نام باشد) خوانده نتوانسته و بنابرین ترتیب کلامی و منطقی از بین 
میرفته و فقط همان چهار بیت مفهوم صریح الدلاله را نوشته باشند. 

ناگفته نماند که بیت اول (کی هر کس ...) از ابتدای (ف) به جلد دوم 
(پ ص ۲۱۷) چنین منتقل شده : 
که هر کس که اندر سخن داد داد ازو جز بنیکی نگیرند یاد 

ولی همین بیت در (م ۲ و اطر قسسه ۱۲ بی ۲۵۸۲ داستان 
سیاوش عیناً مانند (ف) آمده است. و اين هم نمونه پیست از آوارگی ابیات و 
انتقال آن از گفتاری به گفتاری دیگر, که در چاپهای اینده با در نظر داشتن 
(ف) و تسلسل کلام و مطالب داستان در موارد اصلی یا مناسبتر آن بجا 
گذاشته خواهند شد. 
0( 
کفتار اندر بّاذشاهی هُوشنک بسّر سیّامک جهل سّال و هفت ماه و شانزده روز 


بوذ اندر تاریخ 


۱ جهاندار هوشنک با رای داذ بای تا یج برس باه 
۲ بکشت از برش جرخ سالی جهل ُر از هوش مغز و پر از داذ دل 
۳ جو بنشست بر جایکاه مهي جنین کفت بر تخت شاهنشهی 


۴ کی بر هفت کشور منم باذشا پهر جا سر افراز و فرمان روا 
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۵ بفرمان یزدان بیروزکر بداذ و دهش تنک بستش کمر 
۷و زان پس جهان یکس ابا کرد همه ری کیتی پر از داذ کرذ 
۷ نخستین یکی کوهر امذ بچنک بآتش زاهن جذا کرد سنک 
۸ سر مایه کرد اهن آبکون کون سنک کیره تقیلاش برژین 
٩‏ جو بشناخت اهنکری بيشه کرد کراز و تبر ازه و تیشه کرد 


درین نه بیت نسخه بدلهای ذیل در دیگر نسخ موجود است : 
بیت ۲ در یک نسخه مأخذ (م) بجای بگشت : گذشت. 
بیت ۴ در تمام ماخذ (م) مصرع دوم : "جهاندار پیروز و فرمانروا" 
بیت ۵ در تمام ماخذ ) مصرع دوم : بستم کمر. 
بیت ۷ در یکی از ماخذ (م) بجای به اتش : بدانش است. ولی چنانچه 
کشت در داستان جمشید هم "زاتش" آمده است. 
بیت ۸ مصرع دوم در تماأم نسخ مأخذ ‌) "کزان سنگ خارا کشیدش 
برون" است و بعد ازین بیت در (م) چگونگی پیدایش آتش (یکی 
روز شاه جهان سوی کره ...) در ۱۵ بیت آمده که ترتیب ابیات و 
موضوعها بکلی در (م» پ. ف) یکسان نیست و این ناهمگونيها و 
کوتاهی مطالب (ف) نسبت بدیگر نسخه هاء برای کسانیکه متن 
موق فاهنانبه را با سس گیهای معط و فسلیل باقمانه مظااجه 
میکنند» دشوار ترین کارهای علمی در نسخه شناسی و ادب و سبک 
شتاسی با در نظر داشث حوادت تاریکی و داستانهای کهي. خواهد 
بود. 

)۳( 
بسا از گفتارهای (ف) در نسخ خطی و چاپی نیست و ترتیب داستانها هم 
بکلی دیگر گونه است که ویژه گی را از تمام نسخ نشان میدهد. مثلاً در (ف 
۴ ب) کفتار اندر پادشاهی افراسیاب امده که در دیگر نسخ خطی و چاپی 

بنظر ثمی آید و درا(ف) عشم اس : 
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کفتار اندر بّاذشاهی افراسیاب اندر ایزان زمین دوازده سّال و هفت ماه و 


روز بوذ 
پس او یاشگار موی تا 


۲. ایا دانشی مَرد بسیار هش 


.کی تخت و کله جون تو بسیار دیذ 


۳ 
۴ رسیذی بجای کی بشتافتی 
۵ جه خواهی ازین تیره خاک نژند 
7 اکر جرخ کردان کشذ زین تو 


تهی ماند ایران و تخت و کلاه 
همه جاذر آزمندی میس 
جنین داستان جند خواهی شنیذ 
سرامذ کزو آرزو یافتی 

کی هم باز کردانذت مستمند 
سر انجام خشتست بالین تو 


اغاز داستان 


۷ بساکس کر ایران اسیران پذند 


۸ بس آن بستکان راکشیدید" خوار 


٩‏ بیس اغریرت امذ بخواهشکری 
۳ کی جندین سرفراز و کرد وسوار 
۱۱ گرفتار کی" نه والا بوذ 

۲ سود گر قباشد بخا فقان گوقد 
۳ بریشان یکی غار زندان کنم 
۴ بساری بزاری بُرانند هش 

۵ بفرموذشان تا بساری برند 

1. زبیش دهستان سوی ری کشیذ 


۱ 1 
ِ چادر آزمندی. 


همه بهلوانان و میران بذند 
بجان خواستنذ انکهی زینهار 
بُیاراست با ناموس" داوری 
نه با خوذ و جوشن نه در کارزار 
نشیبست جای کی بالا بوذ 
سباری همیذون همنشان ببند 
که بارقان عفبتدان کت 


تواز خون بکش دست و جندین مکوش 


بقل و پسماوی زازی برد 
ز اسبان برنج (و) بتک خوی کشیذ 


۳" ماضی مستمر جمع غایب < می کشیدند. مطابق لهجه خراسان (بنگرید : طبقات 


الصوفیه انصاری). 


" شاید سهو طباعت باشد که صحیح آن نامور است. 


۴ کذا ؟ شاید کشتن صحیح باشد. 
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۷ کلاه کیانی مسر بر نهاذ بدینار داذن در اندر کشاذ 

۸. بکستّهم و طوس امذ این آکهی کی ش قبره عیییم قاهتفناهی 
بشمشیر تیز ان سر تاجدار بزاری بُریذند و بر کشت کار 
۰. بکندند موی و شخودند روژی ز ایوان بر امذ یکی هوی هوّی 
۱ سر سرگقان کشت بو درد و خاگ همه دیذه خون و همه جامه جاک 
۲ سوی زاولستان نهادند ری زبان شاه کوی و روان شاه جوی 
۳ سوی زال رفتند با سوک و درد رخان برزخون و سران پر ز کرد 


۴ کی ژالا دلیرا شها نوذرا کوا تاج دارا مها داورا 
۵ نکهدار از ایران و بشت مهان سر تاجداران و شاه جهان ... 
در شاهنامه های معتبر خطی که (م) نمودار آنست و ند دز قسخه هام 
مطبوع که (پ) نمونة جامع تر آن شمرده میشود گفتار پادشاهی افراسیاب 
نیامده و در جلد ۲ (م) نخستین بار تنها با نام افراسیاب در بیان پادشاهی نوذر 
بیت ۷۰ ص ۱۱ بر میخوریم که گوید : 
جهان پهلوان پورش افراسیاب بخواندش درنگی و آمد شتاب .. 
در (پ) ص ۱۹۵ این ذکر نخستین نام افراسیاب تحت عنوان "آگاه 
شدن پشنگ از مرگ منوچهر" است. بنابرین باید گفت که در ماخذ (پ. م) 
گفتار پادشاهی افراسیاب علاحده نبوده و در (پ) عنوان کشته شدن نوذر 
بدست افراسیاب بعد از فاصلة زیاد در (ص ۱۲۲) آمده که مقارن است با (ص 
۵ جلد ۲ م) باختلافات ذیل : 
بیت اول : م پ : شد آن یادگار. 
بیت دوم : م ۲/ ۳۵ مانند متن. پ ۱/ ۲۱۲ : همه جامة ارجمندی مپوش؟ چون 
در ترجمهٌ البنداری : اردية الحرص است. پس متن (ف) معتبرتر است : 
ببادر. 
بیت پنجم : در م پ : چه جویی آزین. 
بیت ششم : در م. پ این بیت درینجا نیست. ولی در همین دو و چاپهای 
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سم 


دیگر این بیت اواره را در پایان شاهنامه و گفتار پادشاهی یزدگرد رم ۹ 
۲۷۱) : خاکست بالین تو و در (پ ۸۷ ۲۱۵) که گر چرخ گردان ... می 
یابیم. پس خوانند؛ گرامی قیاس کرده میتواند. که اين بیت مظلوم از جلد 
اول بجلد نهم و پایان کتاب چگونه سفر کرد؟ 

در تمام نسخ مطوع و مأخذ خطی آن بعد از بیت " عنوان "آغاز داستان" 
نیست و بیت ششم به بیت هشتم پیوشته که بیت هفتم هم در یکی از نسخ 
دیده نمی شود و پیش از بیت ٩‏ این بیتها در (م» پ) آمده : 


جور اطریرا بر هر آن بدید دل اوببر در چو آتش ففیل 
بیامد خروشان بخواهشگری بیاراست با نامور داوری 


در بیت ۱۰ نه با ترگ و جوشن و در بیت ۱۲ م "سزد گرنیاید" و در (پ) 
اسوم کر بارش استه چسته ۱ هر ۸( "سساری بزاری بر ارئد. هوش!" و در 
(پ) "بزاری و خواری بر آرند هوش" است و بعد ازین بین بیت ۱۴ و ۱۵ در 


(م) این بیت است : 


ببخشید جان شان بگفتار اوی چو بشنید با درد پیکار اوی 
در حالیکه در (پ) چنین طبع شده : 
ببخشود شان جان بگفتار اوی چو بشنید زاری و پیکار اوی 


بعد ازین بیت ۱۵ بفرمود شان ... در (پ. م) یکسان است و پس ازان 
چو این کرده شد ساز رفتن گرفت زمین زیر اسپان نهفتن گرفت 
که در (م» پ( هر دو آمده و در (ف) نیست. 
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)۷ 
یک مقاسهة دیگر 


کفتار اندر داستان رزم رستم به آکوان دیو و ستایش ایزد سبحانه و تعالی و 


نموذن اثبات صانع. 

۱. تو بر کردکار روان و خرّذ 

۲ ببین ای خردمند روشن روان 

۳. همه دانش منم ببیجاو کیست 

۴ تو خستو شوانرا کی هست ویکیست 
۵ ایا فلسفه دان بسیار کوی 

1 کجا فیلسوف نیست بسیار دان 
۷ جو بر اسب کفتار کردذ سوار 

۸ بکفتار اثبات صانع کنذ 

٩‏ سخن در جهان هر چه توحید نیست 
۳ ترا هرجه بر جشم بر نکذرذ 

۱ توکر سخته ی راه سنجیذه کوی 
۲ بیک دم زذن رستی از جان و تن 
۳. زوی خرذ با خوذ انديشه کن 

۶ هین؟ کز کجا امذستی بدیذ 

۵ ثه از کنده آبی بت ماده بوذ 

٩‏ جهان بی تو بسیار یذ دی و دوش 
۷. نه فردا همان بی تو خواهذ بذن 


ستایش کزین تا جه اندر خورذ 
کی جون بایذ اورا ستودن توان 
ببیجارکان بر ببایذ کریست 
وان خرذ را جّز این راه نیست 
نپویم برای کی کفتی مپوی 
هنر برژر و زیرک و کاردان 
سُخن رانذ از هستی کرذکار 
مرا نیز ناجار قانع کنذ 
بناکفتن و کفتن او یکیشت 
نکنجذ همی در دلت باخرذ 
نیایذ ببن هرکز این کفت و کوی 
همی بس بزرک ایذت خویشتن 
دمی بي کژی راستی بيشه کن 
نهاذ ترا دهز جوّن پروریذ 
کذرگاه بولی ترا جاده بوذ 
زکیتی مکر بر نیامذ خروش 


بناکام از تو نخواهذ شذن 


ء. ‏ علامه عبدالحی حبیبی 


۸. جو نه دیک بوّذی نه فردا بوی بیک رژزه عمر این همه خسروی 
.٩‏ جه سازی جه افرازی این شهر و کاخ بنیکی بذی در جهان فراخ 

۰ همی بکذرذ بر تو ایام تو سرای جز این باشذ ارام تو 

0 نجُست از جهان آفرین یاذ کن برستش برین یاذ بنیاذ کن 

۲ کزویست کردون کردن ببای هموّیست بر نیک و بذ رهنمای 
۳.نکارنده کنبذ نیلکژن فزایند؛ انش رهنمون 

۴.بذیذ آورنده ز ناجیز جیز همان جیز را کرده با جیز نیز 
۵. ازو کشته بیذا مکان و زمان وزو کشته بیذا يقین و کمان 

1 جهان بر شکفتست و این هم شکفت نخست از خوذ اندازه بایذ کرفت 
۷ لخستیم شکقتشی تهاخ لز است عضب از گرفت و کشاد قو است 
۸. جهان بر شکفتست جون بنكري ندارذ کسی آلت داوّري 

4 و دیکر کی بر سرّت کردان سبهر همی نو نمایذت هر روز جهُر 
۰ نباشی بذین کفته همداستان کی دهقان همی کویذ از باستان 
۱ خرذمند کین داستان بشنوذ بدانش کرایذ بذین نکروذ 

۲ و لیکن جو معنیش یاذ اوري شوی رام و کوتاه شوذ داوري ... 


درین ۲۲ بیت فرقهای مهم بین (م ۰۳۰۱/۴ پ ۱۳۰/۳) با (ف) موجود استه 

که میتوان ازان اهمیت (ف) را تخیمن کرد مثلا 

- در بیت ۳ "همه دانش ما" در متن و "دانش من" در پاورقی باعتبار نسخه 
لندن گرفته شده که (ف) مویّد لندن است. 

- در بیت ۵ نسخه م : "بپویم براهی که گویی مپوی" و در (پ) نپویم براهی 

که گویی بیوی. 

- نسخه های مطبوخ و ماخذ آن ابیات ۲ ۸۰۷ نداد ولی برای ارتباط کلام 
و روشنی مطلب بیجا نیست. 


- در بیت ٩‏ نسخه پ 


"سخن هیچ بهتر ز توحید نیست" دارد. در حالیکه (م) 
در متن : "سخن هرچ بایست توحید نیست" و در پاورقی نسخه بدل : "از 
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باب توحید" دارد که ضبط (ف) از همه روشنتر است. 

- بیت ۱۰ درم : ترا هرچ بر چشم سر بگذرد 

نگنجد همی در دلت با خرد (یا بر بگذرد) اما در (پ) : ترا هر چه بر چشم بر 
بگذرد - بگنجد همی در دلت با خرد؟ که ضبط (ف) روشنتر و منطقی تر 


اسفگن 
- بیت ۱۱ در (م) : توگر سختة شوسخن سخته گوی. در (پ) 
توگر سختة راه سنجیده پوی و گر نه بپرهیز ازین گفتگوی 


گهمقم (ف) افصل اس 

- بیتهای ۱۳ تا ۱٩‏ در (م پ) و دیگر نسخ مطبوع نیست و بیت ۲۰ که در 
(م پ) تحت عدد ۱۰ آمده درینجا منأسبتر است. 

- در آغاز بیت ۱۴ کلمةٌ هین شاید غلط چاپ شده و همین یا همی بود. در 
بیت ۱۸ "جونه دیک بوذی" کلمةٌ دیک یا دیگ بمعنی دیروز از بقایای 
پهلویست (فرهنگ پهلوی) که فردوسی بضرورت عروضی آورده» ورنه در 
بیت ۱۷۱ دی و دوش امده است. این چند بت که از نسخ دیگر مفقود 
است. بسیار بموقع و در اوج فصاحت و شیوهٌ کلام فردوسی است و باید 
جای خود را بگیرد و متروک نشود. 

- همچنین بیتهای ۲۳ - ۲۴۳ - ۲۵ - ۲۷ که در نسخه های مطبوع نیست. 
درین موقع ارزش و سازگاری و با موضوع پیوسته گی خاصی دارد. 

- بیت ۲۱ در (م) : که جانت شگفتست و تن هم شگفت. در (پ) روان پر 
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- بیت ۲۹ در (م) : دگر آنک این گرد گردان سپهر. (پاورقی : و دیگر که 
بر ...) پ : مانند ((ف) که اصالت دارد. 

- بیت ۲۲ : در (م و پ) : شود رام و کوته کند داوری ... در اصل (ف) هم 
کوته بوده. که کوتاه چاپ شده و مصرع را از وزن بیرون برده ۳ 


ا ۳ علامه عبدالحی حبیبی 


۹۳ ۰ + گ و + ۰ مه 
خوشبختانه پروفیسور پیمونتسی در آخر مقالةٌ خویش عکس صفحه اول و 
آخر (ف) را هم وامه است گه سا دزشضا بطور یرم میم اقا فکاسی گنه و 
خوانش ثرا با مقایسه به (م پ. با) قر ششانه قافن دیگر گونیهای آن تقدیم 


میداریم : 


در بین مستطیل خط کوفی پیجیده در گل و برگ نقاشی بنام 


ایزد بخشاینده بخشاگیر؟ 





بنام خداوند جان و خرذ 
خذاوند نام و خذاوند جای 
خذاوند کیوان و کردان سبهر 


زنام و نشان و کمان برترست 


ا 

51 

. 

۹1 

اه سفن کاخ اتسیه وا 
1 نه انديشه یابذ بذو نیز راه 

۷ سخن هر جه زین کوهران بکذرذ 
۸ خرد کر سخن بر کزینذ همی 

٩‏ ستوذن نداند کس او را جو هست 
۰ خرد را و جان را همی سنجذ او 
۷ بذین آلت و رای و جان و روان 

۲ بهستیش بایذ کی خستو شوی 


کزین برتر انديشه بر نکذرذ 
خذاوند روزی ده و رهنمای 
فروزنده ماه و ناهیذ و مهر 
تکارندة بر شده گوهرست 
نبینی مرنجان دوبیننده را 

کی او بر تر از نام و از جایکاه 
نیابذ بذو راه جان و خرذ 
همازم راست ید کی شق همی 
میان بندکی را ببایذت بست 
در انديشه سخته کی کنجذ او 
ستوذ آفریننده را کی توان 
زکفتار و بیکار یکسو شوی 
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مستطیل خط کوفی (؟) پرگل و برگ و نقاشی حلزونی 





۳ کنون ای خردمند مَرد خرذ بدین جایکه کفتن اندر خورذ 

۴ برستنده باشی و جوینده راه بژرفی بفرمانش کردن نکاه 

۵. توانا بوذ هرکی دانا بوذ زدانش دل بیر برنا بوذ 

۲ ازین رده برتر ترا کار نیست زهستی بر انديشه دیذار نیست 
کفتار اندر ستایش خرذ و صفت خرذمندان و ستایش ایشان 

۷. جه کفت آن سخن کوی مد از خرذ کی دانا زکفتار او برخورذ 

۸ خرذ بهتر از هر جه ایزدت داذ ستایش خرذ را به از راه داذ 

٩‏ خودذ رهنمای و خرذ دلکشای خرذ دست کیرذ بهر دو سرای 

۰ ازو شاذمانی و زو مُردمیست و زویت فزونی و هم زویکست 

۱ خرذ تیه و مَرد روشن روان نباشذ همی شادمان یکزمان 

۲ هشوار دیوانه خواند ور همان خویش بیکانه دانذ ورا 

۳ ازو یی بهر دو سرای ارجمند کسسته خرذ بای دارذ ببند 

۴ خرذ جشم جانست جون بنکری کی بی جشم شاذان جهان نسبری 

۵ نخست آفرینش خرذ ره شناس نکهبان جانست و آن سه باس 


و در (پ) ۲۷ بیت است. در حالیکه در چاپ کلکته از ترنر ماکان ۱۸۲۹ م و 


باز 


- در بیت ۳ نسخهة (با) : خداوند کیهان و گردان سپهر. دیگران مثل (ف). 


- در بیت ۴ (م) بر شده پیکر: با نسخه بدل "بر شده گوهر" در پ. با : بر شده 


گوهر. 


در بیت 1 عم پ. با : نیابد بدو نیز انديشه راه ... ولی صورت (ف) تعبیر 


کهن تر بنظر می آید. 

- در بیت ۸ م پ: همانرا گزیند که بیند همی. با:همان را ستاید که .. 

- در بیت ۳ پ با : در انديشة سخت؟ م : ی که مخ 
تر است. زیرا سختن 92020 در پهلوی بمعنی سنجیدن و وزن کردن و 
سخته سنجیده و موزون است. 

- در بیت ۱۱ م : جان و زبان ... کی توان. پ : جان و روان ... چون توان. با 
: جان و زبان ... چون توان. ولی (ف) کهن تر است. 

- در بیت ۱۲ م : زگفتار پی کار. پ: به هستیش باشد ... زگفتار بیکار. با : 
گفتار و پیکار. مراد از پیکار جدل و احتجاج خواهد بود. 

- در بیت ۱۳ : م پ. با : در متن "وصف خرد". در پاورقی م "فضل يا ارج 
خرد". ولی صورت (ف) افضل است. 

- بیت ۱۴ : در تمام نسخ به بیت ۱۲ متصل است و بعد ازان ۱۴ و ۱۵ و ۰۱۱ 

- بیت ۱۷۱ : در تمام نسخ "ازين پرده بر تر سخن گاه نیست - زهستی مر 
انديشه را راه نیست" یک نسخه بدل م : ... ترا راه نیست - بهستی مر 
اندیشه اگاه نیست. که درینجا هم ضبط (ف) تعبیر کهنتر است. 

- بیت ۱۷ : م. با : خردمند مرد خرد. پ : آن هنرمند مرد خرد. ولی ضبط 
(ف) کهنتر و روشنتر است. 

- بیت ۱۸ : پ با (ف) یکسان. م : " خرد بهتر از هر چه ایزد بداد" د 
پاورقی : ایزدت داد. با : خرد بهتر از هر چه یزدانت داد. که درینجا هم 
ضبط (ف) استوارتر است. 

- بیت ۲۰ : م : و زویت غمیست ... و زویت کمیست. پ : ازویت غمیست - 
ازویت فزونی ازویت کم است. با : وزو پر غمیست - و زو هم فزونی و هم 
زوکمیست. باعتبار تقابل فزونی و کمی مصرع دوم باید در مصرع اول هم 
در یل شاقنانتی؛ غمی باشه ولی جرخ در بیت مایعد در مضرع اول 
(مرد) مورد بحث است. پس درینجا هم مردمی بجا خواهد بود. که در 


کشف شاهنامه قبل از دور؛ مغل  0٩‏ 


مصرع دوم هم عدم شادمانی مرد مدگوو استة 
- بیت ۲۲ م : مانند (ف). پ. با : در هر دو مصرع : خواند وراء که درینجا 
- بیت ۲۳ : باء پ. م : مانند (ف) ولی در نسخه لندن : شکسته خرد؟ 
- بیت ۲۴ : م. با : مانند (ف) پ : توبی چشم جان آن جهان نسپری. 
-. فییگه ((۲ ۶ در هنگر کسکه ها ماد مق مب : خوو را ققاس بخ الا 
سپاس. 


عکس صفح آخر جلد اول (ف) ختم می شود به بیت : 
بران آفرین کافرین آفریذ مکان و زمان و زمین آفریذ 
که در کشف الابیات (ج ۱ ص ۱۴۴) طبع سیاقی بعلامت ۲۲/ ۱۵۲ آمده؛ 
ولی در (م» پ) سراغ آنرا نیافتم. 
ابیات صفحه اخر عکسی (ص ۴۰ بعد) چنین خوانده میشود : 





۱. جهانرا جنین است آیین و سان بکردذ همی زان بذین زین بذان 
۲ سرای سبنح ت با درذ و رنج تو بارنج او ناز و جز حق مسنج 
۳ جنین کار کیتی باندازه کیر جهانرا کهن دان و غم تازه کیر 
۴. سوی نیکی و نیک نامی کرای جزین نیست توشه بزرگی و رای 
۵. جنین است کار جهان جهان جهانست ازان خواندندش جهان 
1 زدل ژنک وز روی آژنک و ژنک نبرذ مکر جز نبیذ جو زنک 


۷ دل زنک خورده ز تلخی سخن زدایذ ازو زنک. باذه کهن 
۸ جو بیری درارذ زمانه بمرد جوانش کنذ باذهٌ سال خورد 





٩‏ بمرداند رون ماذه آرذ بدید 

۰ کرا کوهرش بّست و بالا بلند 
۱ کرا کوهرش برزو بالاش بست 
۲ جو بذ دل خورذ مرد کردد دلیر 
۳ جو ژیان خورذ شادمانه شوذ 
۴ ایا انک کوهر تو اری بدیذ 
۵. جرا هرک کیرم ترا من بجنک 


7 زمن داستان خواهی از باستان 


۷. بران آفرین کافرین آفریذ 
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کی فرزانه کوهر بوذ یا بلید 

کند بازه او را جو خم کمند 
بکیوان برذ جون شوذ نیم مست 
جو رو به خورذ کردذ آونره شیر 
بر خسار جون ناردانه شوذ 

در بسه راوه تو باشی کلیذ 
نخواهی زمن رامش و نای و جنک 
زکفتار و کردار آن راستان 

مکان و زمان و زمین آفریذ 


تمام شد مجلد اول از شاهنامه بپروزی و خرمی 
روز سه شنبه سیم ماه مبارک محرم سال ششصد و چیارده 


آکنون که ما این ابیات خاتمهة جلد اول (ف) را با نسخ چاپی که از روی 
نسخه های متعدد فراهم امده اند مقابله میکنیم برخی ازین ابیات در پایان 
داستان کیخسرو و اگه شدن لهراسپ از ناپدید شدن کیخسرو (پ ۰۱۳۹/۴ م / 
۵ ۸) چاپ شده و ازان بر می اید که جلد دوم مفقود (ف) مشتمل بر 
گفتارهایی بوده که در جلدهای 0 ۰۷ ٩۰۸‏ طبع مسکو و نصف آخر جلد های 
۴ ۵ ۷ طبع عکسی جیبی تهران ۱۳۵۳ ش بر اساس چاپ ژول موهل 
پاریس طبع گشته است و در بیتی که از نسخة قاهره نقل شده "زمجموعه 
شاهنامه نصفی گذشت" نیز پدید می آید. که فردوسی یا شخصی که این بیت 
را الحاق کرده. این داستان را نیمه یی از تمام شاهنامه می شمرده است. 

ابیاتی که در بالا از عکس صفحه اخر (ف) نقل شده. در (م) چنین است: 
- بیت ۱ : زان برین زين بران. پاورقی م بر اساس نسخه قاهر ۷۹۲ ق : 


۲ علامه عبدالحی حبیبی 


ورق ۲ ب ۰ 
,۴۱۸ _ چپ _۷, ۱۳۹ 
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حهانرا پمیی‌سص ند "رود شم زان تفه زیم تناق 
ماش و اش (؟) همه نامجوی . درین جای خود را سر انجام جوی 
سخنهای لهراسپ چون باز گشت زمجموع شهنامه نصفی گذشت 
این بیت دوم با اشفتگی املا و بیت سوم در کشف الابیات سیاقی دیده 
نشد و ازین بر می آید که در نسخ دیگر نیست. 
- بیت ۲ ف در (م» پ) و کشف الابیات نیست. 
- بیت ۲ درم پ و کشف نیست و کلمه (رای) در اصل (ف) زیر لکهٌ سیاه 
امده. 
- بیت ۵ در هیچ نسخه و کشف يافته نشد. 
- بیت " در هیچ نسخه و کشف یافته نشد. ژنگ بر وزن رنگ درینجا بمعنی 
چین و شکنج است که آژنگ هم همین معنی دارد (برهان) فرخی راست : 
بزرگواری کردار جود و بخشش او - ز روی پیران بیرون همی برد آژنگ 
(دیوان ۲۰۹) زنگ بمعنی روشنایی مهتاب باشد. عماره گفت: 
نوروز و گل و بنید چون زنگ ما شاد و بسبزه کرده آهنگ 
(لغت فرس اسدی) 
- بیت ۷ : در زنگ خورده ز تلخی سخن - برد ازو زنگ باده کهن (پ ۴/ 
۹ ,م ۴۱۸/۵) ولی در نسخه (ف) زداید افضل است. 
- بیت ۸ : م : چو پیری دراید زناگه بمرد. پ : چو پیری براید ز ناگه بمرد. که 
از هر دو متن (ف) رساتر و مطابق بسیر طبیعت است. زیرا پیری ناگهان 
نمی اید و زمانه انرا بتدریج می آورد. 
- بیت ٩‏ : م : بیاده درون گوهر آید پدید - که فرزانه گوهر بود یا پلید. پ : 
بیاده ... پدید - دل بسته را باشد کلید. صورت متن افضل و بقیةٌ وضع 
(مرد) بیت سابق است. شاید در مقابل کلمه (فرزانه) بلید بروزن فعیل از 
بلادت باشد یعنی ابله و نافرزانه. 
- بیت ۱۰ : بُرز درین بیت که در هیچ یک از نسخ نیست. صفت گوهر بالا و 
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عالی است و خود این بیت مربوط به بیت ۱۱ و توضیح کنند؛ُ پستی گوهر 
است و باید بجا باشد. 
- بیت ۱۲ : م : او تند شیر. پ : شرزه شیر. شرزه ونره هر دو در صفت شیر 
اقآ دارن: 
- بیت ۱۳ : م : ندارد. پ : چو غمگین خورد شادمانه شود ... در کشف 
الابیات نیست ولی چون با موضوع مربوط است باید اصیل باشد. در 
(ف) ژیان افضل است. 
- بیت ۱۴ : پ : ندارد. م : بسته را خود تو باشبی کلید. در کشف هم نیست. 
- بیت ۱۵ : م : ندارد. پ و کشف : هر انکس که گیرد مراو را بچنگ - 
نخواهد جز از رامش و نای و چنگ. چون در نسخ دیگر درینجا بیت 
خطایة ۱۴ + ایا آنگ: بب. وا عات گنود اقب ضبقه ها ی نما دض 
خطابی را هم بغایب برده اند در حالیکه در (ف) خطاب به باده است 
و این فصیح تر است. 
- بیت ۱ : این بیت جز از (پ) ۱۳۹/۴ در دیگر نسخ دیده نشد. 
- بیت ۱۷ : در هیچ یک از نسخ سراغ این بیت را درینجا نیافتم. در کشف 
بنشانه ۲۲/ 1۵۲ ضبط شده ولی در (پ) بدین صورت در اغاز داستان 
اسگفتر آمده : 
بران آفرین کو جهان آفرید زمین و زمان و مکان آفرید 
(۵/ ۵۱) 
اما ابیات ستایش باده که در ختم این جلد» طوریکه خواندید آمده. در 
(پ) پیش از داستان پادشاهی لهراسپ (ج ۴ ص ۱۳۹) ضبط است و ازین 
میدانیم که در ترتیب ابیات شاهنامه» چگونه خلط ها و ناهمگونیهای پریشان 
کن موجود است. 
اکنون برای افزونی شناسایی اين نسخه نویافته. چند صفحه انرا که در 
مقاله ۱. م پیمونتسی عکاسی شده با خوانش آن بهمان املای اصل نسخه می 
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آوریم, و ناگفته نمیگذاریم. که از مطالعة تمام شمه 4 نله ان با نسخ دیگر 
خطی و چاپی شاید مسایلی بمیان اید. که در شاهنامه شناسی بکر و کار امد و 
در خور قبول و پذیرش باشد. که این کار مهم و سودمند به اینده گان و ارباب 
نظریکه دسترسی بمتن اصلی فلورانس دارند. موکول میگردد و هم اهیمت و 
قدمت مزعوم نسخة لندن که سهواً کهنتر پنداشته و برای (م) اساس قرار داده 
بودند از بین میرود. 

اگر محافل علمی ممالک ذیعلاقةٌ همزبان فردوسی به همکاری یکدیگر 
باین مهم همت گمارند. شاید اين نیمه یی ازین حماسة ارجمند جهانی که در 
فلورانس محفوظست و بهمت دانشمند . م پیمونتسی بدنیا معزفی شده؛ 
بصورت اکمل و فی الجمله نزدیکتر بمتن صحیح گویند؛ نامور آن ترتیب گردد و 
کار و همت کارمندان علمی نسخة مطبوع نه جلدی مسکو به نتیجهٌ دقیق تر و 
علمی تر و انتقادی تری برسد. 
دل سلم و تو را زغم آمد بچوش 
جو شب روز شد کس نیاأمد بجنک 
چن از روز خشنده نیمی برفت 
بتدبیر یکبا دکر ساختند 


براه شبیخون نهاذند کوش 
دوجنکی کرفتند ساز درنک 

دل هر دو خونی زکینه بتفت 
همه رای بیهونه انداختند 

کی جون شب بوذ ما شبیخون کنیم همه کوه و هامون راز خون کنیم 
جو امذ شب و روز شد در نهان سراسر کوفتش سیاهی جهان 


۴ 2 ر 


جو کار اکهان اکهی یافتند 
فشرذه (؟) بپیش منوچهر شاه 
منوچهر بشنیذ و بکشاذ کوش 
سبه را سراسر بقارن سبرد 
ببرد از سران نامور سی هزار 
کمین کاه را جای شایسته دیذ 


بکفتندی تا بر نشائد سباه 
سوی جاره شد مرد بسیار هوش 
کمیخ کاه بکوید سالار کرو 
دلیران و مردان خنجر کزار 
سواران جنکی و بایسته دیذ 
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جو شب تیره شذ تور با صد هزار 
شبیخون سکالیذه و ساخته 

جن امذ سبه دیذ بر جای خویش 
جز از جنک و بیکار جاده ندیذ 
زکرد سواران هوا بُست میغ 

جو شب روز شد همجنان جنک جوی 
هوا را توکفتی همی بد فروخت 
بمغز اندرون بانک بولاذ خاست 
براورد شاه از کمین کاه سر 
عنان را ببیجیذ و برکاشت ژوی 
ماخ از یس اکدر مش چیر شاء 
یکی نیزه زد بر بس بشت اوی 
ززین بر کرفتش بکردار باذ 
سرش را همانکه زتن باز کرد 
بیامد بلشکر که خویش بّاز 

بشاه افریدون یکی نامه کرد 


۴ ۴ 


پیامذ کمر بستة کارزار 

سرانشان بابراندر افراخته 

درفش فروزنده بر بای خویش 
خروش از میان سبه بر کشیذ 

جو برق درخشنده بولاد نیغ 

دو لشکر بروی اندر آورد روی 
جن الماس روی زمین را بسوخت 
بابر اندرون اتش و باذ خاست 
نبذ تور را از دو ژویه خبر 

برامذ ز لشکر یکی های و هوی 
رسیذ اندران نامور کینه خواه 

نکو نسار شذ خنجر از مشت اوی 
بزد بر زمین داذ مردی بداذ 

دد و دام را اژ پیش ساز کرد 

بدیذ آن نشان نشیب و فراز 
زنیک و بد و روزکار نبرد 


۲ 


کفتار اندر نامه فرستاذن منوجهر بنزد یک شاه افریدون و فرستادن سرتور 
ام ری کت و 


نخست از جهان آفرین کرد یاذ 
سباس از جهاندار فریاذ رس 
همه نیک و بذ زیر فرمان اوست 
دکر آفرین بر فریدون بُرز 

همش دأذ و هم دین و هم فرهی 


همه راستی راست از بخت اوست 


خذاوند خوبی و باکی و ذاذ 
ز سختی نکیرد جز او دست کس 
همه بندها زیر بمیان اوست 
همه فرو زیبایی از تخت اوست 
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کوش < گوش. جنکی < جنگی. درنک < درنگ. چن < چون. جون < چون. 
تر بت فر. کرقیش بت گرقعشی. اکهان ع (گهان.جا ساره سس سبره بت 
سپرد: کرد > گرد گزار ع گرای. سکالیه - سکالیدن باق ب پای. بیکار س 
پیکار. کرد < گرد. بولاد < پولاد. جنان < چنان. بانک < بانگ. کمین کاه < 


گمییخ, کاهد فیطل فد بییچید. توکا تشه بد فرگا نگ ف بت پس. بشت < پشت. 


۰ 


تک کار < نگونسار. همانکه - همان که. پیش < پیش. نک ند < بگزید. 


۱ نماند برو بوم و نه مام و باب 

۲. جو بشنید سین دخت سر بیش اوی 
ین کت کی تیور بلق نیرآ 
۴ بر دخترامذ بر از خنده لب 

۵ همی مژده داذدش کی جنکی بلنک 
1 کنون زود بیرایه بکشای وَرّو 

۷ بذو کفت روذابه بیرایه جیست 

۸ روان مرا بور سامست جفت 

٩‏ ببیش بذر شذ جو خورشید شرق 
۶ بهشتی یذ اراسته بر تکار 

۱ بذر جون وَرا دیذ خیره بماند 

۴ بذو گت کای شسته مقر از خرة 
۳ کی با اهرمن جفت گیرذ پری 
۴. کر از دشت قحطان یک مارکیر 
واه تسش انند افکتد توتاط سر 

سیه مژه بر نرکسان دژم 

۷ بذر دل بر از خشم و سر بر زجنک 
۸ سوی خانه شذ دختر دل شذه 


شوذ بست روذابه و خان خراب 
فرو برد و بر خاک مالیذ وی 
کمانی هل جل. بآیین و راه 
کشاذه رخ و روز کون زیر شب 
زکور ژیان کرد کوتاه جنک 
ببیش بذر رو بزاری بُنو 

بجای سرمایه بی مایه کیست 
جرا اشکارا ببایذ نهفت 
بیاقوت و زر اندرون کشته غرق 
جو خورشیذ تابان بوقت بهار 
جهان آفرین را نهانی بخواند 
زبر گوهران این کی اندر خورذ 
کی مه تاج باذت مه انکشتری 
شود مخ ببایذش کشتن بتیر 
رخ از شرم برخون و دل بر فکر 
فرو خوابنیذ و نزد هیج دم 

همی رفت غران بسان بلنک 


رخان معصفر بزر ازذه 
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ی 


درف ۲ الف دف ‏ 







بزوزانفزرنیش 5 زارخوگ 
مرترکیرک زیولای. زنداکي‌ظااي کاب ۴ 
مرگ اازجلان‌ختروی. جر ۳ 
سح جر یتیس نله هرس ۱ انز 
نراد یام پکنتاد جرد ماگ 

بطم ارام با تیا 








من از 


٩‏ بزدان گرفتند هر دو یناه 
۰ بس اکاهی امذ بشاه بزرک 


این دل شذه ماه و هم بیشکاه 
زمهراب و دستان و سام سترک 


۷۱ کفتار اندر اکاهی تافکیع شاه عتوجهر او سوک گرفقن وال با دختز مپراب و 


۲ زبیوند مهراب و زمهر زال 
کل سم رقگه هر گوته با مونلان 


وزان ناهمالان کشته همال 


ببیش سر افراز شاه رذان 


۳ چنین کفت با بخردان شهریّار کی بر ما شوذ زین دژم روزکار 


۵ جو ایران زجنکال شیر و بلنک 


۷ 


7 تباید کی برخیره جر خی ول 


۸ بیکسونه از کوهر ما بوذ 
.ار تاب کیرد سوی ماذرش 
۰ کند شهر ایران بر آشوب و رنج 
۱ همه موبذان افرین خواندند 
۲ بکفتند کز ما تو دانا تری 
۳ همان کن کجا با خرذ درخورذ 
۴ بفرمود تا نوذرش رفت بیش 
۵ بذو کفت رو بیش سام سوار 


جو دیدی بکویش کزین سو کرای 


۷ ههانگاه برخاست فرزند شاه 
۸ سوی سام نیرم نهاذند ژوی 
اه جو زین کار سام میل اکاه فوتال 


۰ همه نامداران بذپره شذند 


اه رسبافه بس بیش سان سوار 


برژون آوریدم برای و بجنک 

ن 
همال نضر اف‌گتاده: گر ود همال 
برایذ یکی تیغ تیز از نیام 
نه تریاک با زهر همتا بوذ 
زکشته بل | کنده گردط سرش 
بدو باز کردذ مکر تاج و کنج 
ورا خسرو باک دین خواندند 
ببایستها بر توانا تری 
دل اژدها را خرذ بشکرذ 
ابا ویژکان و بزرکان خویش 
ببرسش کی جون امذ از کارزار 
ز نزدیک ما کن سوی خانه رای 
ابا ویژکن سر نهادش براه 
ابازند بیلان برخاش جوی 
بذیره سوی پورکی شاه شذ 
ابا زند بیل و تبیره شذند 


بزرکان و کی نوذر نامدار 
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۲ بیام بذر شاه نوذر بداذ بدیدار اوسام یل کشت شاذ 
۳ جنین داد با سخ کی فرمان کنم زدیذار او امش جان کنم 

۴ نهادند خوان و کرفتند جام نخست از منوجهر بردند نام 
۵ بشاذی برامد شب دیر از جو خورشید رخشنده بکشاد راز 
(۱)بست<پست؟ (۲)بیش اوی-پیش اوی () کمانی < گمانی 
۳( بر از خنده < پر از خنده )۳( روز کون < روز گون 
(۵)جنگی بلنگ-جنگی پلنگ (۵) کور ژیان ‏ گوّر ژیان 

(۵) جنک < چنگ (1) بیرایه < پیرایه (7) بیش < بپیش 

(۷) جیست < چیست (۸) بور< پور (۸) جرا < چرا 

)٩(‏ بذر < پدر (۱۰) یذ < بود (۱۰) برنکار - پرنگار 
(۱۲)بر کوهران< پر گوهران یا بر گوهران (۱۳)باذتح بادت 
(۱۴)کراز-گراز (۱۵) افکند < افگند (۱۵) برخون-پُرخون 
(۱۵) بر فکر < پر فکرٌ ‏ (۱۱)نرکسان-نرگسا (۱۷) بلنک - پلنگ 
(۱۸)آزذدازده آزده بمعنی خلانیده شده. آجیده شده. 

(۱۹) بناه < پناه (۱۹)بیشکاه < پیشگاه شاه 

(۲۰)بس اکاهيسپس آگاهی (۲۱) کفتار < گفتار ‏ ۰ (۲۱) بیوند < پیوند 
(۲۲) کشته < گشته (۲۳) هر کونه < هر گونه ‏ (۲۳) رذان < ردان 

(۲۵) جنکال - چنگال (۲۵) بلنک- پلنگ ۰ (۲)سر افکندحسر افگنده 
(۲۷) جن < چون )۳۷( بور< پور (۲۸) کوهر < گوهر 

(۲۵) کی ۳ ۰ (۲۵) ماذرش < مادرش ‏ (۳۰)زگفت بد آگنده گردد 
(۳۰) گردد مگر تاج و گنج (۳۱) باک دین < پاک دین (۳۵) بپرسش 

(۲) بگویش وی (۳۷) پرخاش 

(۳۹) پذیره (۴۲) پیام (۳۲) پاسخ 


۷۲ 


کابل. جمال مبنه 
روز چهارشنبه ۲۰ میزان ۱۳۲۲ ش از تبییض 


این رساله فراغ ذنسه دااقه 
بقلم عبدالحی حبیبی قندهاری 


عح 
ای ین 





